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نقش فرهنگ در اقتدار ملى از ديدگاه امام على عليه السلام

محمدباقر بابايى (طلاتپه)1
استاديار انديشه سياسى دانشگاه امام حسين (ع)

چكيده

هدف اين مقاله مطالعه تعامل فرهنگ با ساير مؤلفه هاى قدرت ملى است. در واقع اين 
ــخ به اين سئوال است كه فرهنگ در تعامل با ساير مؤلفه هاى سياسى،  مقاله در پى  پاس
ــلام در چه  ــدرت ملى از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه الس ــادى، نظامى و اجتماعى ق اقتص
جايگاهى قرار گرفته و چه تعامل منطقى با ساير مؤلفه ها دارد؟ با تكيه بر  روش تحليل 
ــلام, چنين  ــواي خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار باقى مانده از اميرالمؤمنين عليه الس محت
ــلامى  ــد كه حضرت در مدت زمامدارى (الگوى حكومت جمهورى اس به نظر مي رس
ايران) به مؤلفه فرهنگ اولويت بيشترى مى دادند و اولويت دهى ايشان به معناى توسعه 
و تعميق مبانى نظرى و ارزشى در مؤلفه هاى ديگر قدرت و اقتدار ملى بود؛ به طورى كه 
رفتارهاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و نظامى اميرالمؤمنين در دوره زمامدارى بر پايه 
ــان محورى شكل، هويت  عناصر خدامحورى، واقع بينى، حق مدارى، كمال جويى و انس

و جهت مى گرفت.

واژه هاى كليدى: اقتدار ملى، تعامل مؤلفه هاى اقتدار ملى، فرهنگ، مؤلفه هاى اقتدار ملى.
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مقدمه و طرح مسئله 
رشد و تعالى كشورها در عرصه هاى مختلف داخلى و خارجى حاكى از رفتارهاى دولت مردان 
ــى، نظامى، فرهنگى و اجتماعى است كه تداعى كنندة اقتدار  در عرصه هاى اقتصادى، سياس
ــت كه از تعامل چند مؤلفه به  ــت و قدرت ملى از مقوله هايى اس و قدرت ملى كشورهاس
ــت مى آيد؛ يعنى مقوله اى انتزاعى است و وجود خارجى ندارد و وجودش از تركيب و  دس
تعامل چند عنصر حاصل مى شود. بعضى جنس آن را از نوع توانايى مى شناسند و آن را به 
ــى به  مجموعه اى از توانايى هاى مادى و معنوى كه در قلمرو يك واحد جغرافيايى و سياس

نام كشور وجود دارد، تعريف مى كنند (كاظمى، 1378: 170).
ــت برخى مانند  ــى متعدد اس ــدرت ملى در نزد نخبگان سياس ــكيل دهندة ق عناصر تش
ــپايكمن، 1973: 19) آنها را در عناصر موقعيت جغرافيايى، منابع طبيعى،  ــپايك من١ (اس اس
ظرفيت صنعتى، وضعيت آمادگى نظامى، جمعيت، خصوصيات ملى، روحيه ملى و كيفيت 
ديپلماسى محدود مى كنند و برخى آنها را به دو بخش ثابت (فضا، سرزمين، وسعت خاك، 
ــى،  ــته كوه ها و موانع و عوارض طبيعى) و متغير (جمعيت، منابع طبيعى، نهادهاى سياس رش
ــن عوامل و عناصر در  ــيم مى كنند (كاظمى، 1378: 176) اما اي ــى و فرهنگى) تقس اجتماع
ــتراتژيك به مؤلفه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى تقسيم  تحليل هاى اس
ــاى تحليل قرار گرفته  ــيم بندى مبن ــوند (بابايى، 1384: 15) كه در اين مقاله اين تقس مى ش

است.
ــل مؤلفه ها در رويكردهاى مختلف، متفاوت  ــت كه كيفيت تعام تحليل ها بيانگر اين اس
است و اينكه هرچه برآيند فعاليت ها در اين حوزه ها از هم افزايى٢ برخوردار باشد، به همان 
اندازه توانمندى و قدرت ملى كشور بالا خواهد بود. نويسندة مقاله سعى دارد به اين سؤال 
ــلامى اين تعامل چگونه بايد باشد؟ و  ــد كه در رويكرد جمهورى اس ــخگو باش اصلى پاس

دولتمردان كدامين مؤلفه را اصل و مبناى توسعة ديگر مؤلفه ها قرار دهند؟
ــة كلمه  ــته از ريش ــى هيچ گاه به مفهومى كه برخاس گرچه واژه فرهنگ در ادبيات فارس
ــيصد تعريف از آن ارائه شده است. از جمله  ــد، به كار نرفته اما در اصطلاح بيش از س باش
ــت  ــده براى كيفيت زندگى مى داند كه با گذش ــيوة انتخاب ش علامه جعفرى فرهنگ را ش
ــى و رويدادهاى نافذ در حيات  ــاعدت عوامل محيط طبيعى و پديده هاى روان ــان و مس زم
1 N. J. Spykman
2. Synergy
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ــيوة زندگى انسان ها  يك جامعه، به وجود مى آيد (جعفرى، 1362: 234). دقت علمى در ش
ــناخت انسان از خود، خدا، ديگر  ــازد كه نوع ادراك و ش ما را به اين حقيقت رهنمون مى س
ــان را تعيين  ــان ها، جهان اطراف و نوع رابطه بين آنها، رفتارهاى فردى و اجتماعى انس انس
ــى به ارزش ها و  ــان از يك جهت، متك ــارت ديگر رفتارهاى انس ــد؛ به عب ــير مى كن و تفس
باورهايى است كه از نوع نگاه به هستى برمى خيزد و از طرف ديگر به استدلال هاى فكرى 
ــاس نوع گزاره هاى برخاسته از شرايط و تجربيات او  ــه هايى مستند است كه بر اس و انديش
ــكل مى گيرد. از طرف ديگر چون فرهنگ عامل هويت دهى رفتارها و تعاملات فردى و  ش
ــت، بنابراين تعريف فرهنگ بدون توجه به جهات ارزشى و  ــان و جوامع اس اجتماعى انس
فكرى عبارت خواهد بود از: شيوة زندگى برخاسته از انديشه (عقل نظرى) و نظام ارزشى 
(عقل عملى) (بابايى، 1384: 56) كه در آن شيوة زندگى اشاره به كيفيت گزينش هاى فردى 
و اجتماعى در برخوردها، تعاملات، نوع گفتارها، كردارها و پندارها دارد. عقل نظرى اشاره 
به قوه عاقله انسانى دارد كه سازندة افكار و انديشه هاى اوست، عقل عملى بيانگر بايدها و 
نبايدهايى است كه در زندگى بر اساس تجربيات و الگوهاى زندگى انتخاب شده است، و 
عموماً به نگرش انسان به جهان و به تعبير ديگر نوع جهان بينى انسان مستند است (مطهرى، 

بى تا: 6).
ــيوة زندگى يا فرهنگ ريشة تفاوت هاى فردى و اجتماعى و بيانگر شخصيت  تفاوت ش
ــت (ترابى، 1343: 137) و در او چنان تأثيرمى گذارد كه از او به «حيوان بافرهنگ»  افراد اس
ــاكلة  ــتند كه ش ــان ها داراى فرهنگى هس ــود (عطار، 1377: 7). ازاين رو همه انس ياد مى ش
ــى  ــان ها زندگى را بر پاية مبانى فكرى و ارزش ــازد چراكه همه انس رفتارهاى آنها را مى س
گزينش مى كنند و براى بقا و دوام آن تلاش نموده و به راحتى تن به تغييرات آن نمى دهد و 
حتى به مقابلة افكار و ارزش هاى بيگانه برمى خيزد. جوامع بشرى نيز بر پاية فرهنگ خاصى 
ــكل مى گيرند و هويت خود را مرهون دوام نظام ارزشى حاكم بر جامعه مى شناسند و به  ش

همين صورت تفاوت هاى جوامع به تفاوت ارزش هاى حاكم در آنها برمى گردد.

فرهنگ علوى
مقصود از فرهنگ علوى حاكم بر جامعه ايرانى، مجموعه رفتارها و كنش هايى خواهد بود 
كه بر پايه تفكر توحيدى و ارزش هاى مورد تأييد قرآن، پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين 
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عليه السلام شكل مى گيرد و شاخص اصلى آن اميرالمؤمنين على عليه السلام است. ازآنجاكه 
سبك و شيوه زندگى انسان چيزى جز انتخاب هاى او براى چگونه زيستن نخواهد بود، اين 
ــى، اقتصادى و نظامى صورت مى گيرد. از  انتخاب ها در عرصه هاى فردى، اجتماعى، سياس
طرفى انتخاب مفهومى است كه متضمن گزينش و شاخص است تا به كمك آنها چگونگى 

و چه چيز انتخاب تعيين شود.
ــح آن ـ گوياى اين  ــنفكران ـ در مفهوم صحي ــته هاى روش نگاهى هرچند گذرا به نوش
حقيقت است كه آنها همواره خواسته اند با رهنمودهاى خود ديگران را به بهترين ها هدايت 
ــد. در فرهنگ علوى،  ــز را انتخاب كنن ــا، چرا، چگونه و چه چي ــا مردم بدانند كج ــد ت كنن
روشنفكران و هاديانى كه از سرچشمه هاى معرفت الهى سيراب شده اند و روح و جان خود 
ــده اند، همان هاديان  ــم جلالة ولى االله ش را در پرتو انوار الهى پرورش داده و متجلى به اس
ــتند كه مى توانند انسان را به درستى هدايت كنند. اين حقيقت از  ــنفكران حقيقى هس و روش
ــتر تاريخ هيچ برهه اى از  ــتين روز آفرينش آدمى در انبياى الهى عينيت يافته و در بس نخس

زمان نبوده كه بشر به هاديان الهى دسترسى نداشته باشد (مطهرى، 1361: 6).
سرآغاز هدايت علوى با انتصاب اميرالمؤمنين على عليه السلام از ناحيه خداوند در سال 
ــدان معصومش تا ابد ادامه  ــيلان آن در فرزن ــد و با س حجه الوداع و روز غدير خم آغاز ش
خواهد يافت؛ خط مشى كه خداوند متعال بدان نعمتش را بر بندگان به اتمام رساند (مائده: 
ــم حضرت حجت (عجل االله تعالى  ــت باكفايت ولى االله اعظ ــروزه اين پرچم در دس 3) و ام
ــيد عالم تاب جهان هستى از بركات وجودش  ــريف) قرار دارد كه همچون خورش فرجه ش

سيراب مى شود.
ــك و عمل به سياست هاى  با فروغ اين چراغ مردم از گمراهى نجات مى يابند و با تمس
آن، انسان به شايستگى به خليفه الهى مى رسد (هوالذى جعلكم خلائف فى الارض) (فاطر: 
39) و جامعه انسان ها به مدينه فاضله تبديل مى شود؛ ارمغانى كه خدا به انسان اعطا نموده 
است، نعمتى كه اكثر مردم قدردان آن نيستند و به حقيقت گرانبهاى آن پى نمى برند «و هم 
ــند «و هم لايعلمون»؛ (توبه:  لايعقلون» و ارزش آن را نمى دانند و به ارزان خود را مى فروش

111) گم شده اى كه مسبب آن ناآگاهى و جهل مردم است.
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الگوى حكومت جمهورى اسلامى ايران
ــاس مقدمه قانون اساسى و رهنمودهاى حضرت  ــلامى ايران بر اس حكومت جمهورى اس
ــكل  ــلام ش امام(ره) و مقام معظم رهبرى با الگوگيرى از زمامدارى حضرت على عليه الس
گرفته و براى اينكه بتواند پويايى خود را در بستر زمان در مقابل تحولات داخلى و خارجى 
ــلامى فرمودند ـ بايد همت خود را در اين قرار  حفظ كند ـ چنانكه رهبر معظم انقلاب اس

دهد كه بتواند به آن الگو نزديك شود.
«همت جمهورى اسلامى بايد اين باشد كه خود را به آن الگويى كه در غدير معرفى شد 
ــان داده شد، نزديك  ــلام نمونه آن نش ــالة حكومت اميرالمؤمنين عليه الس و در دوران پنج س

كند».
«امروز در جمهورى اسلامى اگر بخواهيم سعادت كشور تأمين شود و مردم عزيز ايران 
با توانايى هايى كه خداى متعال در جوهر اين كشور و ملت قرار داده، به تمنيات و آرزوهاى 
مشروع برسند، بايد همان خط الگوى حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام را دنبال كنيم و دين 

و دنياى خود را از روى آن حكومت، الگو بگيريم» (جمهورى اسلامى، 13/12/80).
ــلام زمانى  ــالة امير المؤمنين عليه الس ــى به الگوى غدير و زمامدارى حدود پنج س نزديك
ــه اى از رفتارهاى اميرالمؤمنين عليه السلام در  ــناخت كلى و ريش ــت كه بتوان ش ممكن اس
ــى در دو عرصه اجتماعى و فردى  ــى، اقتصادى، نظامى و اجتماع حوزه هاى مختلف سياس
ارائه نمود؛ چراكه پيش از هر اقدامى نيازمند آشنايى با اصول و مبانى هستيم كه جمهورى 
اسلامى ايران بر اساس آن شكل گرفته و نضج يافته است. اين اصول به نحو كلى در اصل 
دوم قانون اساسى و به صورت تفصيلى و يا جزئى در كتب روايى و قرآن آمده كه نيازمند 

مطالعه و الگوسازى بر اساس نياز و شرايط و مقتضيات زمان است.
بنابراين براى متصديان امور حكومتى و هر فردى كه نقشى در مسائل مختلف اجتماعى 
دارد، ضرورى است با شناخت مبانى و عناصر استراتژى اميرالمؤمنين عليه السلام در برخورد 
ــان در حوزه هاى مختلف، به  ــد ضمن الگوگيرى از رفتارهاى ايش ــائل مختلف، بتوان با مس
ــكلاتى كه فراروى جامعه و مردم قرار  ــلامى بپردازد و با حل مش حفظ و تداوم انقلاب اس
دارد، حكومت جمهورى اسلامى ايران را به جامعه مورد نظر قانون اساسى نزديك تر سازد. 
ــالة حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام مشحون از رفتارهايى است كه مى توان از  دوره پنج س
ــيت الهى  ــراى تمام لايه هاى رفتارهاى فردى و اجتماعى الگوبردارى نمود. گويى مش آن ب
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چنين اقتضا كرده بود حجت براى بندگان تمام شود و كيفيت برخورد حق و باطل در تمام 
چهره ها و جلوه ها نمايان گردد.

ــى، فرهنگى،  ــلام در حوزه هاى سياس ــوان رفتارهاى اميرالمؤمنين عليه الس امروزه مى ت
اقتصادى و نظامى را در دو عرصة فردى و اجتماعى در كتب روايى مورد مطالعه قرار داد كه 
باارزش ترين و بارزترين آن نهج البلاغه است. چنانكه رهبركبير انقلاب اسلامى مى فرمايد:

«ما مفتخريم كتاب نهج البلاغه كه بعد از قرآن بزرگ ترين دستور زندگى مادى و معنوى 
ــتورات معنوى و حكومتى آن بالاترين راه  ــر است و دس و بالاترين كتاب رهايى بخش بش

نجات، از امام اول معصوم ماست» (امام خمينى، 1368: 78).

اقتدار ملى
ــت چراكه حاكميت لازمة مالكيت حقيقى است و مالكيت  حاكميت حق مخصوص خداس
ــت؛ ازاين رو جز او كسى حق حاكميت ندارد مگر به اذن و اجازة  حقيقى لازمة خالقيت اس
او، اين حق مختص خداست كه در جامعه كسى را مشخص كند تا حكومتى تشكيل داده و 
ــيدگى نمايد (انعام: 62؛ يوسف: 40). در عين حال نبايد از اين نكته غافل  به امور مردم رس
شد كه وجود دولت در زندگى اجتماعى بشر، نيازى فطرى است (ابن خلدون، 1369: 41). 
ــدون حكومت زندگى كنند  ــان را نمى توان يافت كه مردم آن در آن ب ــچ نقطه اى از جه هي
ــور به اجراى قوانين  ــبحانى، 1362: 10) و حكومت ها براى اينكه بتوانند در داخل كش (س
ــتند كه از  ــور از حقوق جامعه دفاع كنند، نيازمند اقتدارى هس ــه و در خارج از كش پرداخت
ــادى، اجتماعى فرهنگ و نظامى  ــى، اقتص ــل رفتارهاى دولتمردان در حوزه هاى سياس تعام
ــت كه از تعامل مؤلفه هاى  ــود (بابايى، 1384: 10). اقتدار ملى از مقوله هايى اس ايجاد مى ش
فوق به دست مى آيد. اين مقوله به صورت مشخص داراى وجود خارجى نيست بلكه امرى 
ــه مجموعه اى از توانايى هاى  ــود و ب ــت كه از تركيب و تعامل چند عنصر حاصل مى ش اس
مادى و معنوى كه در قلمرو يك واحد جغرافيايى و سياسى به نام كشور وجود دارد، گفته 
ــود (كاظمى، 1378 :170)؛ ازاين رو مفهومى كه در اين مقاله از اقتدار مورد نظر است  مى ش

با مفاهيم توتاليترى متفاوت خواهد بود.
ــت كه مؤلفه ارزش ها در آن از جايگاه  براى تبديل قدرت به اقتدار ويژگى هايى نياز اس
ــى زواياى مختلف  ــتيون لوكس با بررس ــت به طورى كه اس و اهميت خاصى برخوردار اس
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ــى و مطالعة نظريات برتراند راسل، ماكس وبر، يورگن هابرماس، رابرت دال،  قدرت سياس
ــونز، ميشل فوكو و ريمون آرون به اين نتيجه مى رسد كه جوهرة  هانا آرنت، تالكوت پارس

قدرت بافتى ارزشى دارد (افتخارى، 1380: 39) و اعلام مى كند:
«در واقع بحث من اين است كه قدرت جزء آن دسته مفاهيمى است كه به طور ريشه دار 
ــت كه هم تعريف و هم گونه استفاده از آن،  ــت. منظور من اين اس ــته اس به ارزش ها وابس
همين كه تعيين يافت به صورت غير قابل تفكيكى با مجموعه اى از پيش فرض هاى ارزشى 

گره خورده كه دامنة كاربرد تجربىِ آن را از پيش تعيين مى كند» (لوكس، 1372: 37).
ــت كه رويكردهاى  ــاى اقتدار ملى بيانگر اين نكته اس ــگاه دقيق و منطقى به تحليل ه ن
ــأ  ــند كه در آن قدرت و به تبع آن اقتدار منش لائيكى و غيرلائيكى به يك نقطة واحد مى رس
ــكولار نيز به اعتقادهاى  ــاهده مى شود نظام هاى س ــمانى دارند؛ لذا مش دوگانة زمينى و آس
ــدرت و بازتعريف آن در اقتدار، نياز دارند و  ــى ـ ولو در حد فردى ـ براى تحكيم ق ارزش
به رغم اعتقاد به ضرورت عدم حضور دين در عرصه سياست، بازيگران سياسى به هيچ وجه 
از آن غافل نيستند اما نبايد از اين نكته غافل شد كه گرايش به نقش عوامل معنوى و ارزشى 
ــب مقاله به تعدادى  در قدرت و به تبع آن در اقتدار، رويكردهاى مختلفى دارد كه به تناس

از آنها اشاره مى شود:
ــت.  ــتين تلقى كه اين گروه دارند نگاه ابزارى به دين و عناصر آن اس 1. ابزارنگرى دين: نخس

ــوان قدرت را به اقتدار تبديل كرد و لذا در  ــند كه به كمك آن مى ت دين را ابزارى مى شناس
طيف ماكياوليستى به رغم اعتقاد به سكولاريسم، به حاكمان توصيه مى كنند در صورت نياز، 
ــت بلكه  تخلّق به اخلاق دينى و نمايش التزام دينى براى جذب مومنان، نه تنها كارى درس
ــهروندان را جلب كرد (هابز، 1380). بر پايه  ــت تا از اين طريق بتوان اعتماد ش ضرورى اس
ــت جمهورى خود را مسيحى و  ــت كه در انتخابات امريكا كانديداهاى رياس اين توصيه اس

چهرة مذهبى نشان مى دهند (افتخارى، 1377).
ــان مى دهد در كنار وجه پرُرنگ  ــتن نش 2. الهيات سياسـى: تحقيقات ميلتون الرين و اليزا كس

ــود كه  ــيحيت بنيادگرا يافت مى ش ــكولار، هنوز رگه هاى از مس ــزارى دين در جوامع س اب
ــت مى شناسند و با  ــتقل در حوزه سياس ــيحيت را چيزى فراتر از يك ابزار و عاملى مس مس
تلاش طيف وسيعى از انديشه گران دينى مانند جى. بى. منز و يورگن مولتمان الهيات سياسى 
ــكل مى گيرد (افتخارى، 1380: 50) كه از نمونه هاى بارز آن مى توان به حضور  در اروپا ش

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...
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ــاره داشت؛ به طورى كه استكهاوس  مؤثر دين در بازتعريف قدرت و تبديل آن به اقتدار اش
سخن از افول سكولاريسم مى زند و عنصر دين را بسيار پرُرنگ نشان مى دهد:

ــاب آورد... امرى كه دين به تنازع بكشد،  ــت بايد دين را نيز به حس «در كار و بار سياس
ــد، سياست  ــتى وا دارد و آنچه را دين متحد كرده باش ــانى به آش ــت نمى تواند به آس سياس

به سادگى نمى تواند از هم بگسلد» (استگهاوس، 1374: 550).

كيفيت تعامل مؤلفه هاى اقتدار ملى
ــى، فرهنگى، اقتصادى،  ــى در چهار مؤلفه اجتماع ــكيل دهندة ماهيت قدرت مل عناصر تش
سياسى و نظامى هستند اما در شكل گيرى قدرت ملى اثر كدام مؤلفه بيش از سايرين است؟ 
ــعة يك كشور به كدام مؤلفه بايد توجه  ــؤال درست است؟ براى توس و اصولاً طرح اين س
عمده كرد؟ آيا اين اولويت دهى در كشورهاى مختلف مى تواند متفاوت باشد؟ در حكومت 

جمهورى اسلامى ايران بايد به كدام مؤلفه توجه جدى نمود؟

جايگاه فرهنگ در تعامل با مؤلفه هاى قدرت ملى
ــاى ديگر متأثر از مبانى و  ــت گذارى در بخش ه ــه نحوه فعاليت در اقتصاد يا سياس ازآنجا ك
ــى و  ــت كه متضمن مبانى ارزش ــت و فرهنگ مقوله اى اس ارزش هاى حاكم بر جامعه اس
فكرى جوامع و جهت دهندة فعاليت هاى فردى و اجتماعى است، بنابراين صبغه مؤلفه هاى 
ــاى فرهنگى از مبانى فرهنگى  ــى، اقتصادى، نظامى و اجتماعى و حتى نوع فعاليت ه سياس
ــى مى شود زيرا  حاكم بر رفتارهاى فردى يا حكومتى كه اين فعاليت ها را انجام مى دهد ناش
اين مبانى و ارزش هاى فرهنگى است كه به سياست، اقتصاد، امور نظامى و اجتماعى هويت 

بخشيده و جهت حركت آنها را مشخص مى سازد (بابايى، 1384: 6).
ــناخت ويژگى ها و خصوصيات فرهنگى ديگر ملل و تلاش  ــده ش ــبب ش اين عامل س
ــراى پيش بينى واكنش هاى متفاوت آنها در مقابل حوادث و تحولات، قدمتى طولانى پيدا  ب
كند. معروف ترين نمونه آن، سفر تاريخى ماركوپولو به چين و خاطرات وى در طول سفر، 
ــتاى بهره بردارى از  ــلامى و راهنمايى او در راس ــيايى و اس ــوم ملت هاى آس از آداب و رس

روش هاى مناسب تعامل با اين كشورهاست.
ــت گذارى ها در نظام اجتماعى  ــت كه سياس ــى دولت ها به ما آموخته اس ــه تاريخ تجرب
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ــت به  ــى، نظامى و اجتماعى، نخس (داخلى و خارجى) اعم از تصميم هاى اقتصادى، سياس
ــيده، سپس به اجرا درمى آيد. علت اينكه مشاهده مى شود هر  تأييد نظام فرهنگى جامعه رس
ــول در فرهنگ جامعه» برمى گردد  ــت، به «تغيير و تح انقلابى به دنبال تحولات بنيادين اس
ــترش همان فرهنگ پيشين بود، نه تغيير و تحول در ابعاد  وگرنه اگر هدف هر انقلابى، گس

مختلف نظام و نه حتى اصل قيام براى انقلاب لازم بود.

اولويت مؤلفه هاى اقتدار ملى از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام
ــود نهج البلاغه، ايجاب مى كند با  ــلام و وج ــة چهارده قرنى از زمامدارى على عليه الس فاصل
تحليل محتوايى نهج البلاغه و اولويت بندى موضوعات مؤلفه هاى چهارگانه اقتدار ملى يعنى 
ــؤالات شد؛ به همين  ــى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى بتوان تا اندازة جوابگوى اين س سياس
ــمارش  ــاس مؤلفه هاى اقتدار ملى طبقه بندى و فراوانى آنها ش منظور ابتدا موضوعات بر اس
ــد. سپس بر اساس قوانين حاكم بر تحليل محتوا و روش تحليل آنتروپى (بابايى، 1388:  ش

123) موضوعات نرماليزه شد كه جمع بندى آن به صورت زير است:

موضوع فراوانى نسبت موضوع ها درصد

درصدنسبت موضوع هافراوانىموضوع

769 درصد811فرهنگى

223/3 درصد273سياسى

0/64/7 درصد55اقتصادى

0/43 درصد35نظامى

11741100جمع

جدول گوياى اين است كه اولويت موضوعات فرهنگى از سايرين بيشتر مى باشد، مراجعه 
ــيوه  ــلام فرهنگ ش ــت كه از نظر امام على عليه الس ــه موضوعات فرهنگى گوياى اين اس ب
ــان را مشخص مى سازد  ــمت و سويى رفتارهاى انس ــت كه جهتِ حركت و س زندگى اس
ــى و نظامى حضرت على  ــى، اقتصادى، اجتماعى ـ فرهنگ ــن پايه رفتارهاى سياس بر همي

عليه السلام بر اساس مؤلفه فرهنگى هويت و جهت يافته و شكل مى گرفت.

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...
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مبانى و لايه زيرين فرهنگ ازديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام
ــرى، حق مدارى، كمال جويى، خدامحورى و  ــاس يافته هاى محقق مؤلفه هاى واقع نگ بر اس
انسان مدارى مبانى و لايه زيرين فرهنگ از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام را شكل مى دهد 

و فراوانى اين موضوعات به صورت زير مى باشد.

درصدفراوانىموضوع

٣٣ درصد111واقع نگرى

22 درصد74حق مدارى

17 درصد58كمال جويى

15 درصد50خدامحورى

13 درصد46انسان مدارى

339100جمع بندى

نمودار و نتايج، بيانگر اين است كه موضوع واقع نگرى در اولويت قرار دارد و موضوعات 
ــر واقع نگرى علت العلل همة رفتارهاى  ــعاب دارند. به معناى ديگ ديگر از اين موضوع انش
ــلام است. ايشان بر اساس بصيرت علمى، جهان و امورات آن را  اميرالمؤمنين على عليه الس
به صورتى مى ديدند كه در نظام آفرينش تعريف شده اند كه در آن انسان را موجودى معرفى 
ــعادت او آفرينش  ــه امورات جهان براى فراهم نمودن زمينه هاى كمال و س ــرد كه هم مى ك
راتٌ بأَِمْرِهِ إنَِّ فى ذلكِ  مْسَ وَ القَْمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّ رَ لكَمُ اللَّيلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّ يافته اند «وَ سَخَّ

َلآياتٍ لقَِوْمٍ يعْقلُِونَ». (نحل: 12) به قول سعدى:
تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند 

عنصر واقع بينى
ــجادى،  ــت (س ــود كه در نفس الامر اس ــفه «واقع» به چيزى اطلاق مى ش در اصطلاح فلاس
1367) و در عرفان عبارت از معنايى است كه «اندر دل پديد آيد و بقا يابد؛ برخلاف خاطر» 
(همان، 596). در اينجا مقصود از واقع همان نگاه فلسفى است؛ يعنى نفس الامر را ديدن و 
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ــاس آن مديريت نمودن و مقصود از نفس الامر «حقيقت كار يا حد ذات هر شى و به  بر اس
عبارتى، حقيقت عالم» (دهخدا، 1379، ج 13) است كه با علم آشكار مى شود.

ــتى در نظامى شكل گرفته و تكوين يافته كه ضمير  در قاموس فرهنگ علوى، عالم هس
باطنى آن از طريق علم كشف مى شود. دريافت اين حقايق زمينه هاى را فراهم مى كند كه به 
رَ  ــخير درآورده و در آن سلطه مى راند. «ألَمَْ ترََوْا أنََّ االلهَّ سَخَّ ــان جهان را به تس كمك آن انس
ــماواتِ وَ ما فىِ الأَْرْضِ وَ أسَْبغََ عَلَيكمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ با طِنةًَ وَ منَِ الناّسِ مَنْ  لكَمْ ما فىِ السَّ

يجادلُِ فىِ االلهِّ بغَِيرِ عِلْمٍ وَ لا هُدًى وَ لا كتابٍ مُنيرٍ» (لقمان: 20).
ــگاه صحنه هايى است كه اين توانمندى ها را به صورت هاى مختلف  بستر تاريخ نمايش
به نمايش گذاشته شده است. يكى از اينها، گفتمان حضرت سليمان عليه السلام با وزيران و 
ــته مى شود تخت ملكه سبا را در نزد او حاضر  ــت كه طى آن از آنها خواس ياران خويش اس
نمايند «قالَ يا أيَهَا المَْلَؤُا أيَكمْ يأْتينى بعَِرْشِها قَبلَْ أنَْ يأْتوُنى مُسْلمِينَ» (نمل: 38) كه عفريتى 
ــار مى دارد: من پيش از آنكه تو از جايگاه خود برخيزى آن را به حضورت آرم  ــن اظه از ج
ــر آوردن تخت او قادر و امينم: «قالَ عِفْريتٌ منَِ الجِْنّ ِ أنَاَ آتيك بهِِ قَبلَْ أنَْ تقَُومَ منِْ  ــن ب و م
مَقامكِ وَ إنِىّ عَلَيهِ لقََوِى أمَينٌ» (نمل: 39). در اين ميان كسى (آصف بن برخيا يا خضر) كه 
به علمى از كتاب الهى دانا بود گفت: من پيش از آنكه چشم بر هم زنى، تخت را بدين جا 
ــاهده كرد گفت:  ــليمان تخت بلقيس را نزد خود مش آرم (و همان دم حاضر نمود). چون س
اين توانايى از فضل خداى من است تا مرا بيازمايد كه (نعمتش را) شكر مى گويم يا كفران 
ــكر كند شكر به نفع خويش كرده و هركه كفران كند همانا خدا (از شكر  مى كنم و هركه ش
خلق) بى نياز و كريم است. «قالَ الَّذى عِندَْهُ عِلْمٌ منَِ الكْتابِ أنَاَ آتيك بهِِ قَبلَْ أنَْ يرْتدََّ إلِيَك 
َّما  ا عِندَْهُ قالَ هذا منِْ فَضْلِ رَبىّ ليِبلُْوَنى ءَ أشَْكرُ ام أكَفُرُ وَ مَنْ شَكرَ فَإنِ طَرْفُك فَلَمّا رَآهُ مُسْتقَرًِّ

يشْكرُ لنِفَْسِهِ وَ مَنْ كفَرَ فَإنَِّ رَبىّ غَنىِ كريمٌ» (طباطبايى، 1364: 517).
ــى، 1412ق، ج 14: 113) اين توانمندى را  ــاس احاديث، آصف بن برخيا (مجلس بر اس
با دست يافتن به يك مرتبه از هفتادوسه مرتبة علم كتاب تكوين الهى، به دست آورده بود. 
ــى از اين مراتب علمى دست مى يابند، چه  ــان هايى كه به تمام يا بخش حال تصور كنيد انس
قدرت ها و توانايى هايى را در اختيار مى گيرند!؟ تمام اين علم بر اساس روايات، نزد امامان 
ــلام بوده و بيانات ايشان از وقايع آتى در قالب ملاحم، حاكى از اين واقعيت است  عليه الس

(نامة 53).

نقش فرهنگ در اقتدار 
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ظهور عنصر واقع نگرى در مؤلفه هاى قدرت ملى
ــى، اقتصادى، اجتماعى  ــى حاصل برآيند هم افزايى بين مؤلفه هاى سياس ــد قدرت مل گفته ش
ــلام اين امر به عنوان يك واقعيت  ــت. در كلمات حضرت على عليه الس فرهنگى و نظامى اس
پذيرفته شده است. ايشان بر اساس علم واقع بين دريافته بود كه پديده قدرت و اقتدار ملى در 
ــايه افزايش و تركيب هم افزايى مؤلفه هاى فوق ممكن مى شود. وقتى طليعه عهدنامة مالك  س
اشتر را با چهار جمله مزين ساخته و آن را از اهداف اصلى انتصاب ايشان به فرماندارى مصر 
ــعه پايدار  ــت كه حكومت و جامعه در صورتى به توس اعلام مى كند، حاكى از اين واقعيت اس

مى رسد كه هر چهار مورد با هم  لحاظ گردد.
«هذا ما امر به عبداالله على اميرالمؤمنين، مالك بن الحارث  الاشتر فى عهده حين ولاه مصر: 

جبايه خراج ها، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها و عماره بلادها» (نامة 53).
ــلام را بر اساس نظم عقلايى و منطقى در نظر بگيريم،  اگر ترتيب كلام حضرت عليه الس
ــان ، نتيجه ابتدايى و اهداف اصلى در  با توجه به اوج فصاحت و بلاغت موجود در كلام ايش

زمامدارى عبارتند از:
اول: جمع آورى ماليات و خراج براى تأمين بودجه عمومى ؛

دوم: ايجاد امنيت و فضاى لازم براى اصلاح  و سرمايه گذارى، تفكر و عمل؛
سوم: تربيت و آموزش افراد جامعه در راستاى اهداف و ساختار حكومتى؛

چهارم: آبادانى سرزمين.
ــالم فكرى و امن، امكان  ــترش فضاى س با جمع آورى ماليات و تأمين بودجه لازم و گس
ــعه انسانى فراهم شده و در نتيجة آن، سرمايه گذارى، توسعه،  آموزش، تربيت، اصلاح و توس
رشد، رفاه و آبادانى حاصل خواهد شد. يعنى در منظر امام على عليه السلام براى ايجاد هر نوع 
ــهرها، نيازمند آموزش و تربيت انسانى لازم هستيم. به طور طبيعى اين وضعيت  آبادانى در ش
زمانى تحقق خواهد يافت كه از لحاظ فكرى فضاى امنى براى جامعه فراهم شده باشد. منطق 
ــرايط، زمانى در يك جامعه ممكن خواهد شد كه جامعه از توان  عقلايى حكم مى كند اين ش
مالى برخوردار باشد، چراكه بدون توان مالى نه امكان تهيه سرباز و تجهيزات و لوازم معيشت 
مردم ممكن است، و نه مى توان فضاى امن را با از بين بردن فقر و فساد ايجاد كرد. از طرفى 
ــور برمى گردد تا بتوان  ــوى به آبادانى، حاصلخيزى، تجارت و توليدات كش ــه اينها به نح هم
ــامان داد. به زبان فلسفى،  ــر و س از طريق اخذ ماليات و خراج لازم، به نيازمندى هاى فوق س
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ــاس در  ــع آورى ماليات و ايجاد امنيت، تقدم رتبى و علّى بر آموزش و اصلاح دارند. اس جم
حكومت همان اصلاح جامعه است، ولى به اين هدف نمى توان رسيد مگر اينكه ابتدا سه مورد 
ديگر مهيا شود؛ همانند دَرىِ كه بازشدنش منوط به گرفتن دستگيره و فشار لازم بر آن است.

نتيجة سخن اينكه، حضرت بر اساس عنصر واقع بينى در امر زمامدارى، بر مؤلفه هاى قدرت 
ــت، تأكيد مى كند و از فرماندارش مى خواهد با  ملى با تركيب و ارتباط خاصى كه بين آنهاس
سياست ها و خط مشى هايى (نامه 53) كه براى هر كدام تعريف مى كند، امر زمامدارى را انجام 

دهند.

جايگاه واقع بينى در اقتدارملى از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام
نگاه واقع بين امام عليه السلام به جهان هستى در ابعاد مختلف ويژگى هاى خاصى دارد كه در 
ــى از آنها كه در قدرت و بازتعريف آن در اقتدار ملى نقش آفرين هستند، اشاره  اينجا به بخش

مى كنيم:

آزادى در پارادايم واقع بين على عليه السلام
ــاى ديگر، در تعريف آن  ــود. به معن ــت كه همواره با قيدوبند همراه مى ش آزادى مفهومى اس
همواره رهايى از قيدوبند به آزادى اطلاق مى گردد. اصولاً جايى كه قيدوبندى نيست، سخن از 
آزادى معنايى نخواهد داشت و به همين دليل، در مقام  سؤال  از آزادى، همواره  جواب «آزادى 

ازچه  چيز؟» مطرح مى شود.
وقتى سخن از آزادى در قاموس فرهنگى اميرالمؤمنين عليه السلام مى زنيم، بايد نخست به 
اين سؤال جواب داد كه در نزد ايشان قيدوبند به چه چيزهايى اطلاق مى شود؟ چه چيزهايى 
ــد او مى شود، تا رهايى از آنها آزادى  ــان را در محدوديت قرار داده و مانع حركت و رش انس

محسوب شود؟»
ــمرد و او را محدود به اين دنيا و  ــلام انسان را موجودى ملكوتى مى ش حضرت عليه الس
ــتگى هاى آن نمى دانست. آنچه در دنيا خلق شده براى او بوده (خطبه 143) تا با تسخير  وابس
در آنها بتواند انا  اليه راجعون را به درستى انجام دهد. ازاين رو، هر آنچه در اين مسير مانع رشد 
و تعالى انسان مى شود، قيدوبند دانسته و رهايى از آن را آزادى اطلاق مى كند: (و لا تكن عبد 

غيرِك و قدجَعَلك االله حرّاً). (نامه 31)

نقش فرهنگ در اقتدار 
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در مفهوم اجتماعى نيز حضرت بر اين اصل استوار بود كه انسان در هر منظرى كه باشد، 
ــد و تكامل آدمى به صرف انتخاب هاى رفتارى  ــد را از او گرفت، زيرا رش نبايد امكان رش
ــود. مادامى كه اين انتخاب ها، سبب تجاوز به حقوق ديگران نمى شد، اجازه  او ممكن مى ش

تعدى به كسى را نمى داد. به نمونه هايى از اين رفتارها نگاه مى اندازيم:

آزادى در بيعت و رأى گيرى
آزادى در رأى دادن و بيعت، از ويژگى هاى مردان الهى و حكومت هاى دموكراسى است.

ــته بود و مردم چنان با  ــد كه در خانه نشس ــلام در حالى آغاز ش خلافت على عليه الس
شعار «البيعه البيعه» به آنجا هجوم آوردند كه از ازدحام، حضرت به جان فرزندانش ترسيد. 
ــراغ ديگران برويد، من اگر در مقام وزارت و مشاوره باشم، بهتر از اين  ــان فرمود: به س ايش
ــى و اجتماعى را به دست گيرم. دست مبارك را  ــرايط زمام امور سياس ــت كه در اين ش اس
ــيد، ولى ازدحام و شور و شوق مردم و قبول شرايط ايشان، سرانجام دست  از بيعت مى كش
ــاى 3 و 57 و 136 و 137و نامه 54 و  ــود. (خطبه ه ــلام را براى بيعت بازنم ــى عليه الس عل
ــانى كه از بيعت امتناع كرده بودند،  ــد، 1367، ج 4: 8). بعد از بيعت نيز با كس ابن ابى الحدي

كارى نداشت (خطبه 72).
حضرت نه تنها براى رأى گيرى و بيعت كسى را مجبور نكرد، حتى بعد از حكومت نيز 
ــت. حتى مخالفين آن حضرت به راحتى در محيط مدينه  هيچ محدوديتى را به اجرا نگذاش
ــتمرى خويش را نيز دريافت مى نمودند. ايشان در  ــته و از خزانة دولت مس رفت وآمد داش
ــتند تا با  ــخيص باطل اجازة حضور در ميدان خواس ــبه و تش ــانى كه براى رفع ش برابر كس
ــوند، فرمود: «مرحبا و اهلاً هذا هو الفقه فى الدين و  ــخيص باطل عليه آن وارد جنگ ش تش

العلم بالسنه من لم يرض بهذا فهو خائن جائر» (ابن ابى الحديد، 1367، ج 3: 186).

آزادى اقليت هاى مذهبى
حضرت على عليه السلام براى اقليت هاى مذهبى و مخالفين اعتقادى خود ارزش و احترام 

قائل بود. در نامه اى كه به يكى ازعاملان خود مى نويسد، چنين مى فرمايد:
«اما بعد، دهقانان شهر تو شكايت دارند كه با آنان درشتى مى كنى و سختى روا مى دارى، 
ستمشان مى ورزى و تحقيرشان مى كنى. من درباره آنان انديشيدم، نه آنان را شايسته نزديك 
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ــركند، و نه سزاوار قساوت و سنگدلى و بدرفتارى هستند؛ زيرا با ما  ــدن يافتم؛ چون مش ش
هم پيمانند و در پناه اسلام هستند؛ پس در رفتار با آنان، نرمى و درشتى را به هم آميز، رفتارى 
ــته باش، اعتدال و ميانه روى را در نزديك كردن و دور كردن  ــدت و نرمش داش توأم با ش

رعايت كن» (نامة 19).
ــلماً او  ــى از عاملان به مأموريت، به او فرمود: «اياك ان نضرب مس ــگام عزيمت يك هن

يهودياً او نصرانياً فى درهم خراج» (كلينى، ج 3: 540).
ــود كه حضرت على عليه السلام عدالت را در مورد  ــخنان چنين استنباط مى ش از اين س
خودى و بيگانه يكسان اجرا مى نمود و سايه لطف و رحمتش شامل حال دوست و دشمن 
ــاس  ــى اگر مخالف اعتقادى بودند ـ احس ــت حقوق افراد ـ حت ــبت به رعاي ــد و نس مى ش
مسئوليت مى كرد و نسبت به پايمال شدن حقوق افراد هرچند هم كيش او نبودند نمى توانست 
ــان در تعدى به يك زن يهودى و كندن خلخال از پاى  ــدت حزن ايش ــد. ش بى تفاوت باش
ــاس اين استراتژى بود كه به حاكم خويش، مالك اشتر  ــت. بر اس او، آوازة عام و خاص اس

نوشت:
ــت را در دل خود جاى ده و چون جانوران  ــى، خوش رفتارى و نيكويى با رعي «مهربان
درنده خو با آنها نباش، زيرا آنان از دو حال خارج نيستند: يا برادر دينى تواند يا در آفرينش 

مانند تو هستند (نامة 53).

آزادى بيان
ــيره نبوى، خود و  ــر: 18 و بقره: 111) و س ــا تبعيت از حكم الهى (زم ــلام ب على عليه الس
نمايندگانش آزادانه در بين مردم نشسته و فاصلة فيزيكى بين خود و مردم را به صفر رسانده 
بودند، به طورى كه مردم آزادنه به هر صورتـى كه مى خواستند، مطالب و انتقادهاى خود را 

به عرض حضرت مى رساندند.
دامنة اين آزادى تا آنجا بود كه سوده دختر عمار حمدانى براى شكايت از والـى وقت، 
ــلام را  ــيد، با بيان مطالب خود حضرت عليه الس ــان رس ــافتى به حضور ايش بعد از طى مس
متقاعد نموده، حكم عزل آن والى را از ايشان گرفت و راهى سرزمين خود شد. (مجلسى، 

1412 ق، ج 41: 119)
حتى براى دسترسى عموم مردم خصوصاً ضعفا به مالك اشتر مى فرمايد:

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

دوره سوم
شماره 9
بهار 1389

فصلنامه علمى- پژوهشى

54

ــاعاتى از  ــكيل بده و س «اى مالك براى افراد دردمند و نيازمند يك مجلس عمومى تش
ــين و  وقت خويش را در اختيار آنها بگذار و در آن مجلس همراه با تواضع و فروتنى بنش
شرطه ها و پاسدارانت را از جلوى مردم بردار، تا مـردم بدون رعب و نگرانى سخن گويند، 
چنانچه برخى از آنان دور از آداب متانت و ادب سخن گفت، تو با تحمل و گذشت از آنها 

چشم پوشى كن!» (نامه 53).

عملكرد احزاب مخالف
ــان در انتخاب منش زندگى و  ــانى و آزادى انس ــلام به اصول انس پايبندى حضرت عليه الس

هويت دهى به چهره اخروى، در مورد همه حتى مخالفين رعايت مى شد. 
ــلام  ــان خوارج مهم ترين حزب داخلى مخالف بودند و عليه امام عليه الس در زمان ايش
ــلام اهانت مى كردند و با ايجاد  ــازى كرده و در انظار عمومى به حضرت عليه الس شايعه س
جوسازى و اغتشاش، سخنرانى هاى امام را به هم مى زدند. روزى امام عليه السلام در جمع 
ــد اين مرد را، او چقدر  ــى فرمود. يكى از خوارج آنجا بود، گفت: «خدا بكش ــده اى مطلب ع
ــتند، اما حضرت فرمود: آرام  ــيرها را كشيده و براى كشتن او برخاس ــت! مردم شمش داناس

باشيد، دشنام را با دشنام بايد پاسخ داد  يا بخشيدن گناه؟» (قصار، 420)
خوارج كينه و حسادت خود را به امام عليه السلام از هر راهى اظهار كرده و به مقايسة 
امام عليه السلام با معاويه مى پرداختند و در جلسات سرّى عليه ايشان برنامه ريزى مى كردند. 
اما امام عليه السلام تا زمانى كه فساد و آزار و اذيت آنها تنها متوجه ايشان بود و به وحدت 
ــاندند، به هيچ وجه آنها را توقيف و زندانى نكرد، تا اينكه جمع شده  ــيبى نمى رس جامعه آس
ــتار زدند كه باز امام عليه السلام بعد  ــت به طغيان و كش ــهر به طور علنى دس و در خارج ش
ــخنرانى ها و اتمام حجت به صورت هاى مختلف، اجازة نبرد با آنها را صادر نمودند.  از س
(طبرى، 1362، ج 6: 2357). حتى در مورد افراد باز مانده از جنگ و فرارى ها اجازه تعقيب 
ندادند و آنها آزادانه رفت وآمد مى كردند. امام عليه السلام سهم آنها را از بيت المال مى داد و 

حتى به يارانش فرمود:
ــتجوى حق بوده و خطا كرد،  ـــى كه در جس «بعد از من با خوارج نبرد نكنيد، زيرا كس

مانند كسى نيست كه طالب باطل بوده و آن را يافته است» (خطبه 61).

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه علمى- پژوهشى

55

عنصر حق مدارى 
حق در لغت به معانى «ثابت، موجود ثابت (منتهى الارب) و يا ثابتى كه انكار آن روا نباشد» 
آمده است. در اصطلاح، در علوم مختلف بر اساس موردى كه استعمال شده، مفهوم خاصى 
پيدا كرده است، اما همة آنها متضمن مفهوم وجودى هستند (ابن سينا، 1375: 9). حقيقت به 
امرى گفته مى شود كه مطابق با واقع است و مقابل آن كذب و دروغ است (دهخدا، 1379، 

ج 6: 8029).
ــگرف عالم  ــى، ابتدا به بيان حقيقت هاى ثابت و ش ــلام در تبيين حق گراي ــام عليه الس ام
آفرينش مى پردازد و با اثبات خدايى كه ايجادكنندة همه حقايق و هستى هاست، تصويرى از 
نظام و سنت و قوانين تغييرناپذير آن به بشريت عرضه مى دارد (خطبه 1) و با بيان جايگاه 
ــده است، به استراتژى، سياست ها و  ــان در اين نظام و هدف خاصى كه بدان آفريده ش انس
خط مشى هايى مى پردازد كه او را با هويت راستين به مقصد نهايى مى رساند (خطبه هاى 1، 

104 و 118).
ــتند كه مديريت، هدايت و راهبرىِ  ــگ علوى، پيامبران همان مديران الهى هس در فرهن
ــتين را به عهده گرفته اند و رهاورد تلاش آنها، ارائه بايدها و  ــان ها به طرف كمال راس انس
ــرى را به تصوير  ــتين بش ــت كه هويت راس ــت هايى اس نبايدها (حلال و حرام ها) يا سياس
مى كشد و او را قادر مى سازد تا با رعايت آنها، به سهولت به آن هويت دست يابد. ازاين رو، 
ميزان موفقيت و سعادت يا شكست و شقاوت را، در گرو آموزه هايى مى شناسد كه از آنها 

به جا مانده است (خطبه 100).

عنصر حق مدارى در مؤلفه هاى اقتدار ملى اميرالمؤمنين عليه السلام
الف ـ مؤلفه سياسى

ــأت مى گيرد و فرهنگ به  ــت از مبانى فرهنگى نش ــلام سياس از نگاه اميرالمؤمنين عليه الس
سياست سمت وسو و هويت مى دهد. در طول زمامدارى حضرت هر كارى كه كوچك ترين 
مغايرتى با عناصر فرهنگ داشت، به شدت با مخالفت وى روبه رو مى شد. در تقسيم بيت المال 
(نامه 43) و مناصب حكومتى، جز به شيوة برخاسته از قرآن و سنت رسول خدا(ص) عمل 
نمى كرد، چراكه عامل قرب الهى را، عمل بر پايه حق مى دانست: ان افضل الناس عنداالله من 

كان العمل بالحق احب اليه (خطبه 125).

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...
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سال هاى بعد از رحلت پيامبر اسلام(ص)، سال هايى بود كه جامعه اسلامى رفته رفته به 
ــتگان دربار خو گرفت، درحالى كه على عليه السلام در اين  امتيازدهى به افراد متنفذ و وابس
ــوردارى از مناصب و حقوق يا برخورد  ــان مى داد و در برخ خصوص صلابت عجيبى نش
ــت. در نامه اى به يكى از  ــتگى افراد نداش با افراد خاطى، توجهى به ملاك هاى نفوذ و وابس
فرمانداران خاطى مى نويسد: «اگر حسنين به عملى كه تو به آن آلوده شدى، دست مى زدند، 

همان كارى را مى كردم كه با تو انجام دادم» (نامه 41).
به همين نحو، در جواب توصيه و اصرار بعضى اصحاب مبنى بر انعطاف پذيرى متناسب 
ــرايط، مى فرمود: «أتامرونى ان اطلب النصر بالجور فى من وليت عليه و االله ما اطور به  با ش
ــمير» (خطبه 124) «از من تقاضا مى كنيد كه پيروزى و موفقيت در سياست را به  ــمر س ما س
ستمگرى و پايمال كردن حق مردم ضعيف به دست آورم! به خدا قسم تا شب و روزى در 

دنياست، تا ستاره اى در آسمان در حركت است، چنين نخواهم كرد».
ــلام بر  ــت، يكى ديگر از مواردى بود كه حضرت عليه الس صراحت و صداقت در سياس
ــد. آنان مى گفتند:  ــع آن بود و مورد اعتراض ياران واقع مى ش ــاس عنصر حق مدارى تاب اس
ــت اين همه صداقت و صراحت برنمى دارد، يك مقدار خدعه و دغل بازى هم بايد  «سياس
ــت» (مطهرى، 1368: 28). به ايشان ايراد  ــنى سياست، دغل بازى اس در آن قاطى كرد، چاش
مى گرفتند كه چرا على عليه السلام مثل ديگر سياست مداران ابتدا به معاويه فرصت نمى دهد 
ــلام مى فرمود: «ما  ــتحكام حكومت، به مبارزه با او برخيزد؟ ولى على عليه الس تا بعد از اس
ــلام و احكام آن، حكومت را به دست گرفتيم» (خطبه 131). اسلام آمده با  براى احياى اس
اين سياست ها مبارزه كند؛ اسلام پاسدار انسانيت است و اين امور شيطنت بوده و نتيجه اى 
ــتى، حقيقت و عدالت است. يكى از  ــدار درس ــلام پاس جز دورى از حقايق دربرندارد. اس
ــت. نتيجة اين دو  ــه با اين نوع سياست هاس ــلام، پايمردى و مقابل ــفه هاى وجودى اس فلس
عملكرد چنين مى شود كه على عليه السلام در بستر تاريخ، نه تنها به فراموشى سپرده نشده، 
ــده  ــعادت خواه دنيا در هر دين و مذهب ش بلكه قبله آمال و آرزوى مردان حقيقت جو و س
ــود، بلكه بر زمان غلبه نمود و  ــت. او به رنگ زمان خويش درنيامد تا در آن ماندگار ش اس

زمان را با خود همراه و تفسير كرد.
ــان هاى ظاهرنگر، فرمود: «گمان نكنيد معاويه از من  ــخ به انس ــلام در پاس على عليه الس
ــت، نه، اين طور نيست، او در سياست خدعه و فجور و تبهكارى به كار مى برد  تيزبين تر اس
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و من از آن بيزارم. هدف او يك هدف شوم و پليد است و از هر راه پليدى، ولو آدم كشى، 
ــوى مقصودش مى رود.  ــك نواميس، وعده و وعيدهاى دروغين، غارت و ارعاب، به س هت
براى هدف پليد، ابزار و وسايل پليد مى توان انتخاب نمود، اما من كه به خاطر اصول عالى 
ــانيت و مبارزه با اين زشتى ها و  ــانى قيام به امر كرده ام و هدفم اصلاح انس ــلامى و انس اس
ــتم  ــتى مبتنى بر ظلم و س ــت، نمى توانم هدف خود را زير پا بگذارم و سياس نابه كارى هاس
ــكارى و منافق گرى مغبوض خداوند  ــردازى پيش بگيرم. اگر نبود كه غدارى و م و دروغ پ
ــتم. من و او در دو راه متباين، با دو  ــت، آن وقت مى ديديد كه من چه اندازه توانا هس اس
ــايل نمى تواند يكى باشد»  ــد، وس هدف متفاوت قدم برمى داريم و وقتى اهداف متفاوت ش

(مطهرى، 1369: 158).
ب ـ مؤلفه اقتصادى

ــلام پايه رشد و توسعه را امر كشاورزى و آبادانى زمين  در امور اقتصادى حضرت عليه الس
ــاير كارها به كشاورزى مى پرداخت،  ــت و در اين امر، ضمن اينكه خود در كنار س مى دانس
به ديگران نيز توصيه مى كرد در اين امر كوشا باشند و مى فرمود: همواره اصل مال را حفظ 
ــد و هرگز نهال هاى درخت خرما  ــا از ميوه و درآمدش بخوريد و انفاق نمايي ــد و تنه نمايي
ــرزمينِ يكپارچه به گونه اى زير درختان خرما قرار گيرد كه راه  ــيد، تا همه اين س را نفروش
يافتن در آن دشوار باشد (نامه 24). حتى به عاملين حكومتى و متصديان جمع آورى ماليات 
ــت مصالح، همواره  ــردم را مراعات نموده و در درياف ــتى م ــه مى كرد وضعيت معيش توصي
ــته باشند. در امور تجارت به فرمانداران خويش در  پرداخت كننده هاى ماليات را مدنظر داش
ــهرهاى مختلف توصيه مى كرد به ارزش كار تاجران توجه نموده و عمل آنها را به ديدة  ش
احترام بنگرند و در قبال زحماتى كه در فرايند تهيه لوازم مورد نياز مردم متحمل مى شوند، 

مورد توجه زمامداران و همه مردم قرار گيرند (نامه 53).
ــت  در توزيع درآمدهاى دولت و بيت المال به اندازه اى در عدالت اجتماعى اصرار داش
كه در تقسيم آن، همه را به يك ديد نگاه مى كرد و حتى مخالفين از دريافت سهميه محروم 

نمى شدند (خطبه 15).
ج ـ مؤلفه اجتماعى

ــاده رو بود (خطبه 27) و ميزان را  ــاى اجتماعى با مردم، فروتن، نرم خو و گش در برخورده
حال خود مردم قرار مى داد و اظهار مى داشت با مردم چنان برخورد كنيد كه دوست داريد 

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...
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با شما برخورد كنند و آنچه بر خود دوست مى داريد بر ديگران نيز دوست بداريد و اخلاقى 
كه بر خود ناشايست مى دانيد بر ديگران نيز زشت و ناپسند بدانيد (خطبه 31).

د ـ مؤلفه نظامى

در امور نظامى نيز تأكيد داشت حاكم بايد با مهربانى خواسته هاى نظاميان را برآورده ساخته 
ــى كرده و زحمت و  ــد. از رنج ها و تلاش هاى آنان قدردان ــويق قرار ده ــان را مورد تش و آن
تلاش آنهايى كه داراى رتبه بالاى نظامى نيستند كوچك و خرد نشمرد. با انجام اين كارها و 
ــيدگى به اوضاع خانواده هاى آنها، رضايت آنها به حكومت جلب شده و آسوده خاطر به  رس

مبارزه مى پردازند (خطبه 53).
ــلام در آن، نظاميان را در جهت منافع فردى  ــان ندارد كه على عليه الس تاريخ جايى را نش
ــديد  ــت، برخورد ش ــپرده اس و قومى به كار گيرد، بلكه آنچه از آن ضبط كرده و به خاطـر س
حضرت با كسانى بوده كه به نحوى درصدد سوءاستفاده از اين نيرو بوده اند (عليخانى، 1379: 

.(104
بنابراين، استراتژى حق مدارى اميرالمؤمنين على عليه السلام، همان جاده و صراط مستقيمى 
است كه رهروى خويش را در كوتاه ترين فاصلة ممكن به مقصد مى رساند و هر نوع انحراف 
ــبب دورى از هدف مى شود: (اليمين و الشمال مضله و الطريق الوسطى هى الجاده)  از آن، س
ــت كه در قالب كتاب خدا و سيره نبوى  ــنت الهى و نبوى اس (خطبه 16). اين جاده همان س
ــت: (عليها باقى الكتاب و آثار النبوه) (خطبه 16) و راه نجات  در اختيار مردم قرار گرفته اس
بشريت تنها با تمسك به سياست ها و آموزه هاى برخاسته از آنها ميسر خواهد بود: (اليها مصير 
العاقبه)، (خطبه 16) و هر كس برخلاف اين سنت ها و آموزه ها ادعا كند و شيوه اى ناحق براى 
زندگى انتخاب كند، بى شك به هلاكت رسيده و به ناكامى در هدف دچار خواهد شد: (هلك 

من ادعى و خاب من افترى) (خطبه 16).

3. ظهور عنصر كمال جويى در مؤلفه هاى اقتدار ملى اميرالمؤمنين عليه السلام
در فرهنگ علوى انسان ها به جهت مراتب وجودى دو نوع كمال دارند كه با دستيابى به آنها به تكامل 

و رضايت مندى مى رسند و حكومت ها ابزارى هستند كه مى توانند او را در اين راه يارى رسانند:
1) كمال علمى : در اين مرحله، انسان به جايگاهى مى رسد كه تمام اطلاعات در دست او قرار 
مى گيرد، دنيايى از اطلاعات مى شود كه در جسم كوچك انسان جمع شده است. مرجع و كتاب 
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آفرينش قرار مى گيرد كه هر حرفش بيانى از اسرار واقع مى شود.
دواؤك فيك و ما تشعر و داؤك منك و ما تنظر

و تحسب أنك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر
و أنت الكتاب المبين الذى بأحرفه يظهر المضمر (ديوان امام على (ع)، 1380: 175)

2) كمال عملى: در اين مرحله انسان تمام وابستگى ها و عُلقه هاى دنيوى را از خود جدا مى كند. 
به جاى اينكه او وابسته به دنيا شود دنيا وابستة او مى شود. در مباحث مديريت و سازمان، مدير 
يا كارمند به اندازه اى رشد مى كند به جاى اينكه او وابسته به سازمان باشد، سازمان وابسته به او 

مى شود.
بنابراين ازآنجاكه كمال، افزايش و زيادتى است كه يك موجود در محيط هستى و وحدت 
ــازمان متولد، رشد و به  ــد، (مطهرى، بى تا: 63) كمال كاركنان كه در محيط س خود به آن مى رس
ــند به اين خواهد بود كه در سازمان چنان رشد فردى و اجتماعى پيدا كنند كه او  تكامل مى رس
ــند و حيات و پويايى سازمان وابسته به فعاليت ها و تصميم هاى  را مرجع همه تصميم ها بشناس

او باشد.
اميرالمؤمنين على عليه السلام بر اساس علم واقع بينى و نفس الامرى كه داشتند، تكامل انسانى 
ــتند كه ناشى از ايمان بوده و از مصاديق عمل صالح محسوب  را در رفتارها و كارهايى مى دانس
شود، استعدادهاى انسانى را در مسيرى كه برايش مشخص كرده اند به روز كند و به تكامل برسد. 
يعنى تكامل او را در عملكردهايى مى دانستند كه از نوع وجودى بوده و مساوى با وجود انسان 
باشد تا او را به جلو ببرد و بر او چيزى از سنخ وجودى بيفزايد. حضرت عليه السلام از اين راه 
ــيرى كه تكامل انسان را ممكن مى سازد، به نام شريعت ياد مى كند كه رهرو خويش را به  و مس
شرط تمسك به آن به سلامت به مقصد مى رساند. اين شريعت و راه يكى بيش نيست؛ چراكه 
انسانيتِ انسان ها يك معنى بيشتر ندارد: «الا و انّ شرايع الدّين واحده و سُبلَُه قاصِده، مَن اخََذَ بها 

لحَِقَ و غَنمَِ و مَن وَقَفَ عنها ضَلَّ و ندَِم» (خطبه 120).
در اين استراتژى، تقوا و توجه به سياست هاى اعلام شده تنها ابزارى است كه مى تواند انسان 
ــير نگه دارد و امكان انحرافات او را به صفر برساند. (صدرالدين شيرازى،  ــتى در مس را به درس
ــتدلال هاى او كمك ديگرى است كه در اين  ــليم و توجه به پيام ها و اس 1368، ج 9: 7) عقل س
مسير، پيش پاى او قرار گرفته تا او را هرچه سريع تر و با كمترين صدمات ممكن به هدف برساند 

(خطبه 120).
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ــه پيروان خود را به  ــتند ك ــتراتژى مى دانس حضرت خود را هادى و راهبر اصلى اين اس
ــعادت الهى رهنمون مى سازد: «انِ اطعتمونى فانىّ حاملكم إن شاءاالله  ــلامت به بهشت و س س
ــبيل الجنه.» (خطبه هاى 156و 197) و در اين مسير از سياست هايى پيروى مى كردند  على س
كه از قرآن و پيامبر خدا (ص) دريافت نموده اند؛ (خطبه هاى 160و 190) پيامبرى كه مراحل 
تكامل وجودى انسانى را طى نموده و تجسم عينى انسان كامل گرديده و جانش با جان ها يكى 
شده و همة مراحل طولى و عرضى را دربرمى گيرد و از نقص و كاستى انسان ها رنج مى برد: 
(مطهرى، 1362: 80) «لقد جائكم رسولٌ من انفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريص عليكم» (توبه 
128) و «و لعّلك باخعٌ نفسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث اسفاً.» (كهف 6). او نيز 
به تبعيت از رسول خدا(ص)، تمام مراحل چهارگانة تكامل انسانى را طى كرده بود، (مطهرى، 
ــنگى، برهنگى، مظلوميت، محروميت،  ــه همانند پيامبر (ص) از گرس 1362: 54). به طورى ك
بيمارى و فقر مردم رنج مى برد و درد مى كشيد تا آنجا كه نمى توانست در بستر خود با شكم 

سير بخوابد؛ دل نگران از اينكه مبادا در اقصى نقاط كشور شكم گرسنه اى باشد (نامه 45).
حضرت به جهت طى مراحل تكامل انسانى و آشنايى با تمام چالش هاى اين مسير، تنها 
ــت كه مصداق عمل صالح بوده و از ويژگى هاى آن  ــنخ وجود انسانى مى دانس عملى را هم س
برخوردار باشد. (خطبه  23 و نامه 51) ايشان تكامل انسانى را به اعمالى مى دانست كه هويت 
ــراى ديگر مهيا مى سازد، و صرف توجه به امور مادى و ماديات را  ــب با س درونى او را متناس
ــمرد (خطبه هاى 28 و 203). اظهار مى داشت  ــير حقيقى برمى ش ماية ضلالت و دورى از مس
ــختى هاى اين راه را نيز با هويتى كه از تحقق هدف نهايى خواهيد يافت، بر  ــكلات و س مش
ــان سازيد. يعنى حضرت اين سخن را به درستى مى شناخت كه وسايل و ابزارها در  خود آس
سايه اهداف توجيه شده و رنگ مى گيرد: «فواالله لولا طمعى عند لقائى عدوّى فى الشهاده، و 
ــاً واحداً و لا التقى بهم ابداً». (نامه  ــى على المنيه، لاحببت الاّ القى مع هولاء يوم توطينى نفس
ــتمع با لوصول الى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقهِ  ــغَلْتَ قلبك ايهّا المس 53) «فلو شَ
لزََهَقَتْ نفسك شوقاً اليها» (خطبه هاى 84، 126 و 165). ازاين رو، بخشش مال را در صورتى 
ــناخت كه فقط در مسير و راه هايى كه خداوند اجازه  ــد و تكامل صاحب مال مى ش عامل رش

داده است، انجام گيرد.
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4. ظهور عنصر خدامحورى در مؤلفه هاى اقتدار ملى
الف ـ مؤلفه فرهنگى و اجتماعى

ــده براى حيات  ــت كه حركت كلىِ تعريف ش ــنى دانس در جميع مراتب زندگى بايد به روش
ــانى، رفتن به سوى خداست: «انا اليه راجعون» (بقرة 156) و «انّ الغايه امامكم» (خطبه  انس
21). وقوع اين امر مهم در صورتى ممكن است كه در مراحل مختلف زندگى ، نوعى اتحاد 
در رويه و عمل بين بخش هاى مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى، و نظامى به وجود آمده 
و همة آنها با وجود تفاوت هاى رفتارى، يك هدف را مدنظر گرفته و با همسويى با كليت 

نظام حيات انسانى، حركت به سوى االله را فراهم سازند.
ــار غيرالهى در آنها ديده  ــت كه هيچ نوع رفت ــانى اس ــن تلاش، موفقيت از آن كس در اي
نشده و با اتخاذ روشى برخاسته از آيات الهى سبكبال شده، نظاره گر حيات اخروى شوند: 
«تخََفّفُوا تلَْحَقُوا» (خطبه 21) و خير اضافه شده از طرف خداوند را با به كارگيرى دستورات 
و شيوه هاى زندگى ارائه شده از طرف او، سمبل و الگوى زندگى خود قرار دهند: «من اتِخّذ 
قولهُ دليلاً هُدِى» (خطبه 147). هيچ امرى را جز رضايت الهى و سنت رسولش(ص)، چراغ 
ــرار ندهند (خطبه 149). چراكه رضايت الهى مى تواند جايگزين هر چيز  هدايت خويش ق
ــود. (نامه 28) بايد توجه داشت رضايت الهى  ــد اما هيچ چيز نمى تواند جايگزين آن ش باش
ــت كه بر اساس  ــود، بلكه به دنبال رعايت حدود الهى اس ــب نمى ش تنها به لقلقة زبانى كس
ــتره اى به وسعت عالم هستى را تحت پوشش قرار داده است (خطبه  عنصر حق مدارى، گس
216). در اين تلاش مستمر، تنها بايد از او مدد جست و بر او توكل نمود؛ توكلى كه او را 

به سوى خدا و منزل سعادت اخروى رهنمون سازد:
«اتوكل على االله توكل الانابه اليه، و اسَْترَشِدُهُ السبيل المُودّيهُ الى جّنتهِ، القاصِدَه الى محل 

رغبته» (خطبه 161).
ب ـ مؤلفه سياسى

ــده و ديگران  ــت كه خود، هدايت ش ــگاه او، رهبر عادلى اس ــن بندگان خدا در پيش برتري
ــناخته را بميراند، چراكه  ــده را برپا داشته و بدعت ناش ــنت شناخته ش را هدايت مى كند. س
ــنت ها روشن و نشانه هاى آن برپاست. بدترين رهبر و زمامدار نيز، رهبر ستمگرى است  س
ــنت پذيرفته شده را مى ميراند و  ــود و س ــده و ماية گمراهى ديگران مى ش كه خود گمراه ش
بدعت ترك شده را زنده مى كند. (خطبه 164) حضرت عليه السلام خود در كليه امور دولتى، 
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اجتماعى و فردى نسبت به تعهدات و عهد و پيمان هايى كه با مردم داشت، وفادار بود و آن 
ــناخت؛ مردانى كه حاضرند جان خود را سپر بلاى تعهدات  را از اوصاف مردان الهى مى ش
خويش قرار دهند، چون به نيكى مى دانند كه هيچ فريضة الهى به پاى تعهد به عهد و پيمان 

نمى رسد (نامه 53).
آيا انزواى 25 ساله حضرت عليه السلام در برابر ناملايمات روزگار و حتى برخوردهاى 
ناجوانمردانه با همسرش، دختر رسول االله(ص)، غير از عمل به تعهدى كه نسبت به رسول 
خدا(ص) داشت و يا رعايت حدود و ثغور الهى، دليل ديگرى مى تواند داشته باشد؟ (خطبه 
37) و آيا درنگ او در كشتن پهلوان عرب در جنگ احزاب، غير از رعايت حدود و كسب 

رضايت الهى، مى تواند توجيه ديگرى داشته باشد؟
ج ـ مؤلفه اقتصادى

امير مؤمنان عليه السلام در مراعات حدود الهى و رضايت حضرتِ حق در مسائل اقتصادى، 
ــدتِ عمل نشان مى داد كه او را كشته عدالت ساخت (جرداق، 1375: 402).  به اندازه اى ش
ــاختن جسم داغ به دست برادر در جواب درخواست سهم بيشترى از بيت المال،  نزديك س

(خطبه 224) علتى غير از رعايت حدود الهى نداشت.
ــرتِ حق در تمام لحظات زندگانى على  ــب رضايت حض رعايت حدود الهى براى كس
ــلام سايه انداخته بود، به طورى كه حاضر نبود شمعى از بيت المال را صرف مباحثه  عليه الس
در امور شخصى نمايد (ابن الاثير، 1385ق، ج 3: 207). جراحت هزار ضربة شمشير براى 
ــرد راحت تر بود (خطبه 123). به خدا  ــه در فراش و رختخواب بمي ــدا، از اينك او در راه خ
سوگند مى خورد تا عمر باقى است و شب و روز برقرار است و ستارگان در آسمان در پى 
ــيم ناعادلانة بيت المال نزده و از طــريق  ــت به تقس هم طلوع و غروب مى كنند، هرگز دس
ــاس عنصر واقع نگرى و  ــت، چراكه او بر اس ــى اهداف خويش نخواهد رف ــواب در پ ناص
خدامحـورى به نيكى پى برده بود بخشيدن مال در غير مورد آن، تبذير و اسراف است؛ اعم 
از اينكه مال شخصى باشد يا از آن بيت المال؛ چراكه اين امر گرچه در دنيا سبب سربلندى 
ــد و گرچه بعضى او  ــرافكندگى وى خواهد ش ــود، در آخرت موجب س صاحب مال مى ش
ــود. هيچ كس مال خويش را در غير  ــمرده مى ش را گـرامى دارند، نزد خداوند به خوارى ش
ــرانجام خداوند  ــپرد، جز اينكه س راهى كه خداوند فرمود مصرف نكرد و به غير  اهلش نس
ــگزارى آنان محروم ساخت و محبتشان را متوجه ديگرى نمود، و اگر روزى  او را از سپاس
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محتاج آنها شود، بدترين رفيق و ملامت كننده ترين دوست خواهند بود! (خطبه 126).
د ـ مؤلفه نظامى

اين عنصر در دورة كوتاه زمامدارى حضرت عليه السلام بيش از همه جلوه نمود. بخشى از 
ــطين، مارقين و ناكثين سپرى شد. چنانكه اقدام  ــان در پى جنگ با قاس دوران حكومت ايش
ــد امرنى االلهُ بقتال  ــه اذن الهى صورت مى گرفت: «الاَ و ق ــلام به جنگ، ب حضرت عليه الس
ــتورات و فرامين حضرت  ــاد فى الارض»، (خطبه 192) كليه دس اهل البغى و النكث و الفس
ــروع  ــى از رعايت حدود الهى بود؛ چه آنكه پيش از ش ــلام نيز در طول جنگ ناش عليه الس
جنگ به ياران و لشكريان خويش مى فرمود در طول مسير و برخورد با مردم و احشام آنها 
ــده تجاوز نكنند. (نامه  ــى طبيعت، مراعات حدود الهى را نموده و از حد مشخص ش و حت
60) در متن جنگ و قتال، دستور مى داد در مورد وضعيت اسرا و ضعفا همواره ناظر حدود 
الهى باشند و هر شمشيرى را كه حركت مى دهند، همواره بينش و جايگاه عملى و ارزشى 
آن را از قبل مشخص سازند: «حملوا بصائرهم على اسيافهم» (خطبه 150) و همواره اظهار 

مى داشت:
ــه 11) بعد از جنگ نيز  ــت» (خطب ــرت و پيروزى از آن خداوند متعال اس ــد نص «بداني
همواره نسبت به تعهدات اعلام شده پايبند بود، به طورى كه حتى حاضر بود در راه آن، جان 

خويش را فدا كند (نامه 47).

5. ظهور عنصر انسان مدارى در مؤلفه هاى اقتدار ملى
الف ـ مؤلفه اجتماعى و فرهنگى

ــد در تمامى رفتارهاى  ــان با مراتب وجودى او ايجاب مى كن ــنخيت رفتارهاى انس لزوم س
اجتماعى، اعم از رعايت قوانين، مقررات، آداب و سنن اجتماعى و اخلاقى توجه عمده به 
حقايق و واقعيت هايى باشد كه همسو با زندگى انسانى بوده و در راستاى استراتژى حيات 
طيبه است. گسترة اين امر، دامنة وجودى انسانى است و شامل تمام مراحل و مراتب زندگى 
مى شود. به همين دليل، مردم از تقليد كوركورانة حركات اجتماعى و سياسى ممنوع شده اند 
ــده رأساً در امور خويش تصميم گرفته و راه هدايت و سعادت  ــته ش و از آحاد مردم خواس
ــل جوان، توجه عمـده به آيين و آدابى است  ــراء: 36) حتى در تربيت نس را برگزينند. (اس
كه آنان در آينده با آن مواجه خواهند شد و از حقوق والدين است كه آنها را براى روبه رو 
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ــدن با چنان وضعيتى تربيت كنند: «لا تقسروا اولادَكم على آدابكم فانهّم مخلوقون لزمان غير  ش
زمانكم» (ابن ابى الحديد، 1367، ج 20: 27).

ــت و محيط اجتماعى آمده پيوسته سعى كنيد با افراد آگاه و دانشمند  در مورد گزينش دوس
ــئون  ــاير آداب اجتماعى تذكر مى داد همواره ش مصاحبت كنيد. (نامه 53) در انتخاب لباس و س
شخصى و اجتماعى خود را حفظ كنيد. تأكيد حضرت عليه السلام بر اين بود كه شخصيت انسانى 
چيزى نيست كه به راحتى بتوان از دست داد، يا با هر چيزى معاوضه كرد (خطبه 5). در روايت 
ــول خدا(ص) با مردى روبه رو شدند  ــجد رس ــلام روزى در مس آمده كه حضرت على عليه الس
ــده بود.  كه قيافه خود را به صورت زنان درآورده و با ظاهرى فريبنده در انظار عمومى ظاهر ش
ــلام با شدت با اين شيوة رفتارى برخورد نمود و فرمود: «هرچه زودتر مسجد  حضرت عليه الس
پيامبر را ترك كن اى كسى كه مشمول لعنت رسول خدا هستى...» (حر العاملى، 1403، ج 12: 211).

در معاشرت هاى اجتماعى اجازه نمى داد هركس به هر نحوى كه مى خواهد پشت سر ديگران 
سخن براند (خطبه 140) و اظهار مى داشت:

«وقتى انسان از برادرش، اطمينان و استقامت در دين و درستى راه و رسم را سراغ دارد، بايد 
به گفتة مردم دربارة او گوش ندهد. چه بسا افرادى سخنى گويند كه واقعيتى ندارد، چنانكه هر 

تيرى به هدف نمى خورد» (خطبه 141).
ــت كه امرى عمومى است و همه اصناف جامعه بايد در  در اصلاحات اجتماعى عقيده داش
آن دخيل باشند. جامعه در صورتى اصلاح خواهد شد كه همه مردم دست به دست هم داده و 
ــكلات را رفع كنند: «انّ الرعيه طبقات، لا يصلحُ بعضُها الاِ ببعض» (نامه 53). مرزى را براى  مش
اجراى قوانين و مقررات اجتماعى نمى شناخت و همه را در قبال آن مساوى مى دانست. ملاك 
حضرت عليه السلام انسان بما هو انسان بود؛ نه خويشاوندى در آن اثر مى گذاشت، نه مسلمانى 
و غيرمسلمانى. برخورد حضرت عليه السلام با دخترش زينب(س) (حر العاملى، 1403، ج 28: 
293) و برادرش عقيل (ابن ابى الحديد، 1367، ج 11: 245) و يا پسرعمويش ابن عباس (همان، 

ج 16: 167) در اين موارد شهره عام و خاص است.
ــا مردم با حالت و  ــفارش مى كرد ب ــاى اجتماعى به عاملان و فرمانداران س در برخورده
چهرة عبوس روبه رو نشوند، به آنها بهتان نزنند و به خاطر رياست، به مردم بى اعتنايى نكنند، 
افزون طلبى نداشته باشند، چه آنكه همه مردم برادران دينى و در استخراج حقوق، كمك كاران 

هستند (نامه 26).
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ب ـ مؤلفه سياسى

ــاركت در عرصه هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى، تأمين خواست هاى  ايجاد زمينه هاى مش
ــاخص زيربنايى مردم گرايى و  ــى و عمومى آنها، ش ــروع مردم و دفاع از حقوق اساس مش
توجه به شخصيت هاى انسانى است. توجه به شاخصه هاى انسانى در جوامع بشرى يكى از 
ارزش هاى مهم اجتماعى است. على عليه السلام سمبل اين ارزش در تاريخ بشرى است و 

مى توان آثار آن را در خطبه ها، نامه ها و پندهاى مكتوب ايشان ملاحظه كرد:
«فرزندم! خود را معيار عمل خويش با مردم قرار بده، آنچه برخودت خوشايند است بر 
ــند. همان گونه كه ستم بر خويش  ــتى، بر مردم مپس مردم نيز روا بدار و از آنچه گريزان هس
ــت  ــتم مكن. با مردم به نيكى رفتار كن همان گونه كه دوس را روا نمى دارى، بر مردم نيز س
دارى با تو به نيكى رفتار كنند. هر رفتارى كه در حق خود برنمى تابى، بر ديگران نيز خوش 
ــند. آنچه نمى دانى به زبان نياور، گرچه  ــندى، بر ديگران نيز بپس مدار. آنچه بر خود مى پس
ــد و گفته اى كه نمى پذيرى دربارة تو گفته شود، به ديگران مگو»  ــته هاى تو اندك باش دانس

(نامه 31).
ــنيدن اخبار ناگوار و  ــلام با مردم به نيكويى رفتار مى كرد و هرگز طاقت ش امام عليه الس
ــت، زيرا بر اين عقيده بود كه انسان از  بدرفتارى با مردم از طرف عاملان حكومتى را نداش
ــرافت ذاتـى برخوردار است و هيچ انسانى حق حاكميت و سلطه رانى بر او را ندارد. هر  ش
ــد دوطرفه صورت گيرد؛ وقتى حكومت از مردم انتظاراتى دارد و خواهان  نوع انتظارى باي
ــت، مردم نيز در قبال اين موارد خواهان حقوقى هستند كه حكومت  انجام بعضى چيزهاس
ــان انتصاب وى به  ــتر در زم ــور حكومتى به مالك اش ــت. در منش ــف به انجام آنهاس موظ

استاندارى مصر نوشت:
«...قلب خويش را از محبت و رأفت مردم پر كن، مبادا با آنان چون جانور درنده باشى كه 
خوردنشان را غنيمت بدانى، زيرا آنان دو دسته اند: يا برادر دينى تو هستند ، يا [در] آفرينش 
مانند تو، ...گرچه گروهى از مردم در باورهاى دينـى با تو همگام نباشند، برخورد تو با آنها 

بايد انسانى باشد» (نامه 53).
يا در نامه اى به محمد بن ابى بكر مرقوم فرمود:

ــتر، پهلوى نرمش و ملايمت را بر زمين بگذار و  «بال هاى محبت ات را براى مردم بگس
چهرة خويش را بر آنها گشاده دار» (نامه 27).
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به روشنفكران حقيقى و دلسوزان سعادت و پيشرفت جوامع انسانى گوشزد مى كرد:
«از پراكندگى بپرهيزيد كه (انسان تنها) بهره شيطان است، چنانكه گوسفندِ تك رو طعمة 

گرگ. همواره با اكثريت باشيد و بدانيد كه دست خدا با جمعيت است» (نامه 135).
ج ـ مؤلفه اقتصادى

ــت، يكى از مهم ترين اهداف حكومتى حضرت عليه السلام، ساختن جامعه اى  چنانچه گذش
ــبى،  ــالم، درآمد بالا و عمران و آبادانى بود تا مردم با برخوردارى از رفاه نس با اقتصادى س
به معنويات، رشد كمالات و بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهى خود بپردازند. در برنامه ها و 
ــاخص هاى اقتصادى امام على عليه السلام «انسان»، بارزترين و مهم ترين جايگاه را از آن  ش
ــعه و كمال جامعه، حول محور انسان و  ــاخته و تمام برنامه ها در جهت رشد، توس خود س

سعادت او مى چرخد.
د ـ مؤلفه نظامى

ــيم بندى رويكردها به قدرت نظامى، على عليه السلام جزء گروهى قرار مى گيرد كه  در تقس
ــى از فوايدى  ــود نيروهاى نظامى را در جامعه ضرورى مى داند و ضرورت آنها را ناش وج
مى داند كه از وجود آنها در جامعه ايجاد مى شود. يعنى نيروى نظامى فى نفسه ارزش ذاتى و 
هويت استقلالى ندارد، بلكه اعتبار و ارزش خود را از دستاوردهاى وجودى خويش كسب 
مى كند. حضرت عليه السلام ضرورت آنها را ناشى از ايجاد آرامش و ابزارى براى مبارزه با 

اشرار و متجاوزان مى دانستند:
«سپاهيان ـ به فرمان خدا ـ دژهاى استوار رعيت و شكوه والـيان و عزت دين و موجب ايمنى 

راه ها و آسايش مردمانند، و كار توده مردم جز به وجود آنها استقامت نپذيرد» (نامه 51).
ــتوارى رعيت و عزت دين را  ــروى نظامى امنيت جامعه، اس ــلام از ني حضرت عليه الس
مى خواست و شاخصة اصلى ارتقاى توان و آمادگى رزمى را در روحيات و شايستگى هاى 

رزمندگان و فرماندهان مى ديد:
«از بين سربازان كسى را به فرماندهى برگزين كه نزد تو در پيروى از خدا و رسول او و 
امام تو از ديگران شايسته تر و دامنش از همه پاك تر و بردبارى و شكيبايى اش در مصايب از 
ديگران بيشتر باشد... زود پوزش بپذيرد و با زيردستان مهـربان و در برابر دشمنان سختگـير 

باشد. خشونت، او را از جاى به در نبرد و سستى و ناتوانى او را ننشاند» (نامه 51).
ــگ تأكيد بر روحيات  ــكرها و جبهه هاى جن ــاس در انتصاب فرماندهى لش ــر اين اس ب
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جنگـى و ايثار و شجاعت مى نمود:
ــارى و همكارى  ــربازان در ي ــد كه با س ــپاه تو آن باش ــران س ــن س ــد برگزيده تري «باي
ــان مضايقه نكند و كفاف زندگـى  ــترس دارد دربارة ايش ــتى كند، از هرچه در دس پيش دس

سربازان و خانواده ايشان را تأمين نمايد» (نامه 51).
ــر حارث را بر شما (زياد بن نصر و شريح بن هانى) و سپاهيانى كه  ــتر پس «من مالك اش
تحت امر شما هستند، به فرماندهى انتخاب نمودم. گفتة او را بشنويد و از فرمانش اطاعت 
ــتى به خرج داده  ــپر نگهبان خود برگزينيد، زيرا مالك، نه سس كنيد، و او را چونان زره و س
و نه دچار لغزش مى شود، نه در آنجا كه شتاب لازم است كندى دارد، و نه آنجا كه كندى 

پسنديده است، شتاب مى گيرد» (نامه 31).
براى دفع تجاوزات خارجـى بر اين اعتقاد بود كه همه بايد در برابر دشمن، يد واحده 
بوده و تمام اختلاف ها را كنار گذارند و حق و حقوق راستين خود را فداى اعتلاى جامعه 
ــكوت و خانه نشينى، براى دفع زياده خواهى ابرقدرت هاى «روم و  كنند؛ چنانكه در دورة س
ــار خلفا مـى جنگيد و از هيچ همكارى كوتاهى نمى كرد و حتى فرزندان خود  ــران» در كن اي
ــك به آنها به جبهه اعزام مى نمود، بدون اينكه توجهى به قضيه غصب خلافت  ــراى كم را ب

كند» (بابازاده، 1387: 165).
ــت اجتماعى، براى  ــدارى خويش براى ايجاد امني ــلام در دوره زمام ــرت عليه الس حض
ــرطه» (رئيس شهربانى) نمود و  ــلام، اقدام به تعيين «صاحب الش ــتين بار در جهان اس نخس
براى نظارت بيشتر و دقيق تر بر امور كارگزاران، سازمان پليس مخفى (عيون) را تأسيس و 

سازماندهى كرد (خطبه هاى 35 و 125).
ــاد از جامعه  ــير و زور را آخرين ابزار ممكن براى دفع فس ــتفاده از شمش حضرت اس
ــناخت، چه آنكه از جنگ اصلاح را مى طلبيد. جنگ را چون عمل جراحى براى دفع  مى ش
ــاى امكانِ هدايت  ــن رو، تا زمانى كه تمام راه ه ــت. ازاي ــد از بدنه جامعه مى دانس عضو فاس
ــته نشده بود، اجازة پيكار نمى داد (خطبه هاى 35 و 125). حتى راه تقيه را براى  ــمن بس دش
ــمنى تا زمانى كه ضربه به اعتقادات و ارزش هاى ذاتى نمى زد، اجازه مى داد؛  دفع نزاع و دش

چنانكه با يك آينده نگرى ژرف انديشانه، درباره معاويه فرمود:
ــتى، 1383: 109)  ــما را به بيزارى و بدگويى من وادار مى كند، (دش «به زودى معاويه ش
ــات من و نجات  ــم كه ماية بلندى درج ــمن اجازه مى ده ــه هنگام اجبار دش ــى را ب بدگوي

نقش فرهنگ در اقتدار 
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ــت، اما هرگز در دل از من بيزارى نجوييد كه من بر فطرت توحيد تولد يافته ام و در  شماس
ايمان و هجرت از همه پيش قدم تر بودم» (خطبه 57).

ــت. ظهـور  ــان و نجات اوس ــتورها به انس ــلام در تمام اين دس نگاه حضرت عليه الس
ــان مدارى و توجه به كمالات او در تمام آنها به وضوح نمايان است. توصيه و تجويز او  انس
به جنگ براى هدايت و نجات انسان هاست. توصيه و تجويز او براى شكل گيرى قوه اى به 
ــتاى امنيت فردى و جمعى انسان هاست. او هيچ گاه  ــاد، در راس نام قوه نظامى براى دفع فس
ــخصى و قومى و قبيله اى به كار نبرد، بلكه تنها انسانيت  نيروى نظامى را در جهت منافع ش
ــيطانى و هدايت وى به سوى روشنايى و  ــان و نجات او از ضلالت ها و انحراف هاى ش انس
ــانى، مدنظرش بود. در اين مسير، بدون عنصر هدايت گرى يا كمال جويى،  ــير تكامل انس س

شاكلة اصلى فرامين نظامى حضرت عليه السلام اعتبار و هويت خود را از دست مى داد.

پويايى و زوال اقتدار ملى
ــى، اقتصادى، اجتماعى و نظامى  با توجه به اينكه قدرت ملى از تعامل بين مؤلفه هاى سياس
شكل گرفت كه بازتعريف آن خود را در اقتدار ملى نشان مى دهد و چون فرهنگ زيرساخت 
ــته به  مؤلفه هاى ديگر قرار گرفت؛ ازاين رو بايد پذيرفت اقتدار ملى در پويايى و زوال وابس
ــك بالاترين و والاترين عنصرى كه  پويايى و زوال عناصر فرهنگ ملى خواهد بود و بى ش
ــى دارد، فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ هر جامعه،  در موجوديت هر جامعه دخالت اساس
ــكيل مى دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در  هويت و موجوديت آن جامعه را تش
ــد، ميان تهى خواهد بود؛ هرگاه  ــى، صنعتى و نظامى قدرتمند باش بعدهاى اقتصادى، سياس
ــاد آن جامعه نيز به  ــد، به ناچار ديگر ابع ــته به فرهنگ مخالف باش فرهنگ جامعه اى وابس
جانب مخالف گرايش پيدا مى كند و بالاخره در آن مستهلك شده و موجوديت خود را در 
ــتقلال و موجوديت هر جامعه، از استقلال فرهنگ آن  ــت مى دهد، زيرا اس تمام ابعاد از دس
ــى است كه گمان شود با وابستگى فرهنگى، استقلال در ابعاد  ــئت مى گيرد و ساده انديش نش

ديگر يا يكى از آنها امكان پذير است ( امام خمينى، 1368: 243).
تأكيد در مورد اهتمام به ارتقاى فرهنگ جامعه و داشتن دغدغه در مورد اوضاع فرهنگى 
كشور و شكل گيرى مهندسى فرهنگى كشور، ناشى از ديدگاه اسلام در مورد مقوله فرهنگ 
و تأثير تعيين كنندة مسائل فرهنگى درحال و آينده جامعه است (كيهان، 2/9/79) و بى ترديد 
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اقتدار ملى بدون فرهنگ مستقل و اثرگذار، سخن بى محتوايى خواهد بود.
فرهنگى كه در دوره هاى مختلف معيار رفتارهاى فردى و جمعى قرار گيرد و جوابگوى 
ــت و فرهنگى كه نتواند  ــد از پويايى و پايدارى مطلوبى برخوردار اس ــاى جامعه باش نيازه
ــته از شرايط و  ــت هاى برخاس جوابگوى نيازهاى مردم و جامعه در مقابل تغييرات و خواس
مقتضيات زمانى باشد، در بستر زمان، مسير محتوم زوال خويش را طى نموده و به تدريج از 
عرصه زندگى مردم كنار گذاشته مى شود و روش هاى جديد جايگزين آن مى شود. بنابراين، 
ــته به ميزان و قابليت عناصر پوياى آن همواره در معرض رويارويى با  اقتدار هر جامعه بس
تحولات فرصت آفرين يا تهديد زا قرار دارد. ازاين رو شناخت دقيق نقاط قوت و ضعف هر 

فرهنگى در مواجهه با تهديدها و فرصت هاى پيش رو نقش حياتى دارد.
ــاختارى عوامل اثرگذار در پويايى فرهنگ ها و قدرت ملى  با تحليل و ارزيابى كلى و س

مى توان روش هاى زير را براى حفظ و پويايى اقتدار ملى بيان داشت:
1. استمرار پويايى و هماهنگى با تحولات نرم افزارى و سخت افزارى

ــرعت قافلة تمدن بشرى را چنان افزايش  ــد شتابندة اطلاعات و فناورى، س تغييرات و رش
داده كه جوامع امروزى نمى توانند پيوسته در سوگ شكوه و عظمت تمدن و فرهنگ ديرين 
ــته معطوف دارند كه از درك شرايط زمان حال و آينده  ــينند و چنان خويش را به گذش بنش
ــپارند، زيرا در اين صورت دچار چنان فاصلة طولانى  ــى بس عاجز مانده يا آن را به فراموش
بين ملت ها و فرهنگ ها مى شوند كه تقريب و نزديكى اين دو به آسانى ميسور نمى شود. اين 
امر جامعه را چنان از هويت ملى و سنتى دور مى كند كه چهرة عمومى اجتماع را تغيير داده 
ــنت ها و روش آن به ديدة تحجر مى نگرد و به آسانى مغلوب هجمه هاى  ــته و س و به گذش

فرهنگى ديگران شده و قدرت و توان مقاومت خود را از دست مى دهد.
2. ميزان ضعف و قوت در توليد قدرت اجتماعى

قوت و ضعف فرهنگ هر جامعه بسته به ميزان ژرفا و همبستگى باورها، ارزش ها، سنت ها، 
ــت كه نظام اجتماعى را شكل مى دهد. هرچه فرهنگِ  ــتركى اس اعتقادات و هنجارهاى مش
ــد، تغيير و تحول فرهنگى در آن دشوارتر است (ديويس،  يك نظام اجتماعى نيرومندتر باش

.(5 :1373
ــت. اين  ــيار مهمى در توليد قدرت اجتماعى و اقتدار ملى اس بنابراين فرهنگ منبع بس
ــير اهداف تعيين شده (متناسب با فرهنگ  ــانى مى تواند به آسانى انسان ها را در مس منبع انس

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...
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ــدت بخشد و حتى تجهيز و  ــعت و ش ــيج كند و روند قدرت اجتماعى را وس موجود) بس
كاربرد منابع طبيعى قدرت را تسهيل كند. در صورت فقدان فرهنگ مناسب، هيچ جامعه اى 

توان پيشرفت و توليد قدرت را نخواهد داشت.
ــى  ــه در صورت ركود و فراموش ــت ك ــگ در توليد قدرت به حدى اس ــت فرهن اهمي
ــط افراد جامعه در يك برهة خاص يا حتى  خصوصيات و ويژگى هاى مثبت فرهنگى توس
ــتفاده از ديگر منابع قدرت نظير منابع  ــدن انحراف فرهنگى در برخى جوانب، اس پديدار ش
ــبى انجام دهد.  طبيعى و دانش نيز نمى تواند نقص را جبران و توليد قدرت را به نحو مناس
ــرى را به صورت منابع  ــت كه منابع طبيعى و علوم بش فقدان فرهنگ قوى، فقدان منبعى اس
كم ارزشى درخواهد آورد و در نتيجه، قدرت حاصل از اين منابع را بسيار سطحى و ضعيف 

مى كند (نبوى، 1379: 143).
ــتند و  ــان ها هس ــة انس ــرى، تمدن ها آثار بيرونى و مادى و ظاهرى انديش در جوامع بش
ــازى و انديشه ورزى دو پديدة لازم و ملزوم يكديگرند و بدون آن دو، تمدن معنى  انسان س
و مفهومى ندارد. اما توليد انديشه نيازمند زبان است كه از مسير طرح گفتمان هاى مختلف، 
ــا، ارزش ها،  ــا، نمادها، نقش ها، عقيده ه ــورت هنجاره ــن آدمى را به ص ــاى ذه خلاقيت ه
ــازد. اين در واقع همان فرهنگ است  ــاختارها و نهادهاى اجتماعى، علنى و متجلى مى س س
كه بازتاب معنويات و شعور و خودآگاهى اجتماعات بشرى است. فرهنگ، الگوى رفتارى 
ميان افراد در جامعه، اصول اخلاقى، عرف و عادت ها، خصلت هاى قومى و بومى، انگيزه ها، 
شيوه هاى زندگى خصوصى و عمومى و در يك كلام، هويت ملت ها را مشخص مى سازد. 
اينكه مردم به كار، توليد، طبيعت، زمان، اوقات فراغت، خانواده، ثروت، علم و شعر، ادب، 
ــند، بازتاب فرهنگ است. از اين ديدگاه، تعالى و  ــت و تاريخ چگونه مى انديش دين، سياس
ــتايى و ركود فرهنگ هاست (بابايى، 1384:  انحطاط تمدن ها درگروى پويايى، تحرك، ايس

.(123
3. ضعف و قوت در مواجهه با اباحه گرى

ــلامى را از بين رفتن «عصبيت» يعنى از  ابن خلدون يكى از علل افول تمدن و فرهنگ اس
ــيوع بى تفاوتى و «اباحه گرى» در  ــلمانان و ش ــتگى قومى در ميان مس بين رفتن حس همبس
ــلامى مى داند (كاظمى، 1369: 115). عوامل زيادى در عصبيت يك  ــائل و ضوابط اس مس
ــت، رواج يا ترويج اباحه گرى  ــتند، اما آنچه از نظر فرهنگى قابل توجه اس ملت دخيل هس
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ــلمانان است. اباحه در لغت به معنى مباح كردن و جايز  شمردن در مقابل خطر  در ميان مس
ــت و در اصطلاح به سهل انگارى اخلاقى در رفتارهاى شرعى و عرفى اطلاق  و تحريم اس
مى شود. چنانچه برخى فرقه ها، غلاة و متصوفه را به خاطر اينكه مى گفتند: «مقصود از حرام 
و حلال كه در قرآن آمده، تبرى و بيزارى از دشمنان امام و دوستى و تولاى آنهاست» متهم 
ــروع در  ــكور، 1367: 184). تعصب به رفتارها و الگوهاى مش به اباحه گرى مى كردند (مش
ــك آنها از عوامل جاودانگى يك تمدن و فرهنگ و پويايى اقتدار  جامعه و پايبندى به تمس

در بستر زمان است (ترابى، 1341: 137).
4. خلأ بينشى و ارزشى

ــت كه از حقايق فرهنگ تكاملى در  ــاد و تباهى، خلأيى اس ــى ترين عامل پذيرش فس اساس
ــه كمال جويى محو و  ــتياق ذاتى ب ــود و در پى آن، اش ــردم يك جامعه ايجاد مى ش درون م
ــت كه نيروهاى اشتياق به كمال، در تصرف  ــود. خطرناك ترين حالت زمانى اس نابود مى ش
ــورت، آدمى به صورت  ــال حيوانى گرايش پيدا كنند. در اين ص ــودِ طبيعى به طرف امي خ
ــه لذت و كامكارى خود،  ــت براى يك لحظ خطرناك ترين موجود درمى آيد كه حاضر اس

نابود ساختن همة عالم هستى را جايز و آن را موجب افتخار بداند.
ــان ظاهر شده  ــتياق و كمال جويى در دو بعُد مثبت و منفى در انس به طوركلى، نيروى اش
ــته اى است كه انبيا و ديگر  ــته و شايس و عمل مى كند: بعُد مثبت آن، همان فعاليت هاى بايس
پيشوايان و وارستگان و فداكاران براى نجات انسان ها از فقر و جهل و ديگر عوامل سقوط 
انجام داده اند و پيروان خود را به تمسك جستن به اين آموزه ها توصيه مى كنند كه نتيجه آن 
رسيدن به مقام فوق ملائك است. بعُد منفى آن، اشتياق به كمال نامحدود است كه به جاى 
صعود و تعالى انسان و منِِ انسانى به نزول آن مى پردازد و اين مقام به اندازه اى مى رسد كه 
مثل نرون مى گفت:  اى كاش مجموع انسان ها يك سروگردن داشت تا من با يك ضربه آن 
را از تن جدا مى كردم! يا چنگيزخان مغول كه انسان هاى متعددى را به خاك و خون كشيد 

و تيمور لنگ كه از سرهاى بريده مناره مى ساخت (جعفرى، 1373: 132).

پويايى اقتدار ملى در فرهنگ علوى
آنچه از قرآن و نهج البلاغه برمى آيد اين است كه عامل اساسى آغاز و پايان منحنى تمدن ها و 
ــان است. اگر انسان بتواند با رعايت اصول انسانى و رفتارهاى شايسته ـ  فرهنگ ها، خود انس

نقش فرهنگ در اقتدار 
ملى از ديدگاه...
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كه قرآن از آن به تقواى الهى ياد مى كند ـ به سپاسگزارى از نعمت هاى خدادادى و صلاح و 
اصلاح ميان انسان ها و تهذيب و عدالت و حركت در مسير كمال قدم بردارد، موجبات تعالى 
و رشد تمدن ها و فرهنگ ها فراهم خواهد شد. اين معنى را در آيه «و لو انّ اهل القرى آمنوا 
ــماء و الارض و لكن كذّبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون»  و اتقّوا لفتحنا عليهم بركات من الس
(اعراف: 96) مى توان به خوبى ديد اما اگر انسان جهت ناسپاسى از نعمت ها را به خود گيرد و 
ــتگى آن را ندارد، استفاده كند و زمينة ظلم و ستم و بى عدالتى را  آنها را در مواردى كه شايس
فراهم سازد، در واقع در مسير زوال تمدنى و فرهنگى قدم برداشته و اين يك سنت الهى است 
ــت. اين سنت و قاعدة كلى را مى توان در آيات شريفه اى  ــده اس كه در نظام آفرينش وضع ش
ملاحظه نمود: «ذلك بان االله لم يك مغيراً نعمه انعمها على قوم حتىّ يغيروا ما بأنفسهم و انّ 
االله سميع عليم» (انفال: 53) يعنى عقابى كه خداوند معاقبين را به آن عذاب مى كند هميشه به 
دنبال نعمت الهى است كه خداوند قبل از آن عقاب ارزانى داشته، به اين طريق كه نعمت را 
برداشته عذاب را به جايش مى گذارد و هيچ نعمتى از نعمت هاى الهى به نقمت و عذاب مبدل 
نمى شود مگر بعد از تبدل محلش كه همان نفوس انسانى است. پس نعمتى كه خداوند آن را 
بر قومى ارزانى داشته، وقتى به آن قوم افاضه مى شود كه داراى استعداد درونى شدند و وقتى 
ــتعداد درونى شان را از دست داده و نفوسشان مستعد عقاب شده  آن را از آنها مى گيرد كه اس
ــت در تبديل نعمت به نقمت و عقاب. از اين جامع تر آية  ــد. اين خود يك قاعده كلى اس باش
شريفه «انّ االله لايغيروا ما بقوم حتىّ يغيروا ما بانفسهم» است. (طباطبايى، 1363، ج 9: 132).

بر اساس اين سنت الهى، دگرگونى زندگى اقوامى كه در ناز و نعمت بوده اند و سپس به 
ــتى رو آوردند، تنها با گناهانى كه در روزگار عيش و نوش انجام داده اند، قابل  فقر و تنگدس
توجيه است: « ايم االله ما كان قوم قط فى غض نعمه من عيش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها، 
ــس به ظالم للعبيد و لو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم فزعوا الى ربهم  لان االله لي
بصدق من نيايهم و وله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد و اصلح لهم كل فاسد» (خطبه 178). 
چنانكه زوال و حفظ نعمت به كيفيت استفاده از آن برمى گردد، تداوم و توسعة آن نيز به اداي 
حقوقى برمى گردد كه دارندة نعمت به گردن دارد، چراكه در قاموس الهى در برابر هر نعمتى، 
حقى است كه هركه آن را بپردازد، خداوند آن نعمت را بيفزايد و هركه كوتاهى كند، خود را 
ــت. «ان االله تعالى فى كل نعمه حقا، فمن اداه زاده منها و من قصر  در خطر زوال قرار داده اس

فيه خاطر بزوال نعمته» (قصار، 244).
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نتيجه گيرى
ــى،  ــت كه از كيفيت تعامل بين مؤلفه هاى سياس اقتدار ملى همان بازتعريف قدرت ملى اس
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى به وجود مى آيد و خودش هويت استقلالى ندارد كه 
در اين تعامل مؤلفه فرهنگ زيرساخت مؤلفه هاى ديگر و اقتدار ملى است. مطالعة محتواى 
ــه در نزد حضرت  ــكار كرد ك ــان در قالب نهج البلاغه اين را آش ــخنان به جامانده از ايش س
ــت و مؤلفه هاى  ــت را در دورة زمامدارى داش ــترين اولوي ــلام مؤلفه فرهنگ بيش عليه الس
ــدارى عناصر اصلى فرهنگ را  ــان م واقع بينى، حق مدارى، كمال جويى، خدامحورى و انس
تشكيل مى دهد و رفتارهاى حضرت را در عرصه هاى مختلف هويت مى بخشد. حضرت به 
ــد كه دنيا  كمك عقل واقع بين، حقيقت محض و كمال واقعى را در خداوند متعال مى شناس
را مهياى كمال و رشد انسانى قرار داده تا بتواند با رفتارهاى خالصانة خود در ابعاد سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى، جامعة بااقتدارى ايجاد كند و براى اينكه بتواند اين 

اقتدار را پويا نگهدارد بايد به پويايى عناصر فرهنگى در بستر زمان توجه جدى كند.
ــلامى زمامدارى اميرالمؤمنين عليه السلام  با توجه به اينكه الگوى حكومتى جمهورى اس
ــت در توسعه و رشد  ــلامى واجب و فرض اس ــت، ازاين رو بر دولتمردان جمهورى اس اس
جامعه به اين حقيقت توجه كنند كه بدون توسعه و رشد در فرهنگ و عناصر تشكيل دهندة 

آن نمى توان به توسعه و رشد حقيقى دست يافت.
نقش فرهنگ در اقتدار 

ملى از ديدگاه...
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